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  در گويش عربي عربخانه مان فعلفارسي بر ساختاسنادي  فعلتأثير 

 دكتر حامد نوروزي
 شگاه بيرجنداستاديار زبان و ادبيات فارسي دان

 دكتر كلثوم قرباني جويباري
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند

 چكيده
به ايران از قرن اول اسلامي آغاز شد. در آن زمان طوايف متعددي از مناطق  بهامهاجرت عر

مختلف عراق و عربستان به ايران مهاجرت كردند و در مناطق گوناگون ايران سكني گزيدند. 
زبان مختلفي در  ز مناطق مطلوب آنان جنوب خراسان بود. از آن زمان تا كنون اقوام عربيكي ا
كه در تقسيمات جديد كشوري دهستاني از توابع شهرستان نهبندان  ،اي با عنوان عربخانه ناحيه

، ساكن هستند. زبان اين اقوام به نسبت بقية اعراب ساكن در خراسان رود به شمار مي
يكي  .است مانده است؛ اما با اين حال عناصر فراواني از فارسي به آن راه يافتهتر  نخورده دست

ي مختلف فعل تهاترين تأثيرهاي زبان فارسي بر گويش عربي عربخانه، ورود ساخاز مهم
  ميداني در يكي آبادي پژوهشهاياسنادي به آن است. در اين مقاله نگارندگان بر اساس 

بخانه ميزان تأثير ساخت اسنادي فارسي را بر گويش عربي اين خسروآباد از توابع دهستان عر
توان گفت به صورت كلي چهار نوع ساخت اسنادي در  اند. در نهايت مي منطقه بررسي كرده

 ر منفصل جانشين فعل اسنادي فارسي. ضمي2 . فعل اسنادي فارسي1اين گويش مشاهده شد: 
عربي (با انواعي از تحولات آوايي). » كان« . فعل4 كيب فعل اسنادي فارسي و فعل عربي. تر3

مستقيماً تحت تأثير ساخت اسنادي و با استفاده از فعل اسنادي  3و  1هاي  از اين ميان گونه
 واژه-نيز گرچه فعل 4و  2هاي  در گونه. است  شده  / ساختهestفارسي اما با تلفظ /» است«

است. اين چهار نوع ساخت تنها در تأثير نحو فارسي بر آن غير قابل انكار  عربي است،
(با انواعي از » كان«شود و در افعال منفي تنها از فعل عربي  ساختمان افعال مثبت مشاهده مي

 شود. تحولات آوايي) استفاده مي

 گويش عربي، فعل اسنادي، تأثير ساخت، عربخانه، خسروآباد. كليدواژه:
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 مقدمه
زباني سكونت دارند كه دقيقاً  وام عرباق ،در جنوب شهرستان بيرجند، بخش نهبندان

يا كوچيده اند. افزون بر اين،   روشن نيست از چه زماني به اين ناحيه كوچانده شده
شمال و شمال زبان ديگري نيز در شرق شهرستان بيرجند، بخش درميان و  اقوام عرب

ساكن  (دشت بياض) و اطراف بزن آباد زيركوه (خضري/ خدري) شرقي قاين، خذري
اما اين رويداد قطعاً  بها نيز مانند دستة اول روشن نيست؛ستند. تاريخ مهاجرت اين عره

خراسان  ،ي مسلمانبهادر دورة اسلامي رخ داده و بويژه از زماني آغاز شده است كه عر
هـ.ق و در  22فتح خراسان را ذيل حوادث سال  ،اند. برخي از مورخان را فتح كرده

هـ. ق و در زمان  29برخي نيز ذيل حوادث سال  زمان خلافت عمر بن خطاب و
به هر حال با فتح . )84: 1387و علي،  38: 1371(آيتي، اند  خلافت عثمان بن عفان ذكر كرده

سابقة  ،به اين نواحي آغاز شد. البته برخي از پژوهشگران بهامهاجرت عر ،خراسان
؛ )14: 1393(كاظمي، گردانند  به پيش از اسلام بازمي را به ايران پراكندة اعراب  مهاجرت

حتي اگر اين ادعا نيز مورد قبول واقع شود، بايد پذيرفت مطابق اسناد تاريخي، اولين 
هـ.ق و در زمان زياد بن ابي سفيان روي  52به خراسان در سال  بهامهاجرت بزرگ عر

مي در نيز به رهبري خازم بن خزيمه تمي بهاعدة زيادي از عر .)165: 1364(بلاذري، داد 
زمان منصور عباسي و براي سركوب شورش استادسيس به خراسان فرستاده شدند 

جنوبي ايران  ز در زمان نادرشاه افشار از بندرهايني بهااي از عر عده. )151: 1369(ميرنيا، 
با ). 230: 1341(استرآبادي، توسط طهماسب قلي خان جلاير به خراسان كوچانده شدند 

به جنوب  بهاتوان دو ديدگاه مختلف را دربارة تاريخ ورود عر ، مياين مطالبتوجه به 
ي جنوب خراسان بهااي معتقدند عر عده. خراسان در ميان پژوهشگران شناسايي كرد

بهايي هستند كه در صدر اسلام بويژه از قبيلة بني تميم به جنوب خراسان بازماندة عر
 ,Dahlgenn(اند  هبي نيز مستدل كردهشناختي و مذاند و اين ادعا را با دلايل زبان كوچيده

نتايجي كه اين  ).152: 1387و سيدي و ديگران،  35تا  31: 1377و عباسي،  161 :2005
نيز ) Jastrow, 1996: 95-98(ياسترو  پژوهشهاياند با نتايج  پژوهشگران به دست آورده

طبيق آن با ي ازبكستان و تبهاهاي عربي عرقابل مقايسه است؛ زيرا وي با بررسي گويش
و حتي اين  است  ق به اين نتيجه رسيد كه اين گويشها از يك ريشهگويشهاي عربي عرا
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) gelet(و گلت  )qeltu(منشأ مشترك را به پيش از انشعاب اين نوع عربي به قلتو 
ي بهاي جنوب خراسان را همان عربهااي نيز عر اما عده ؛)Ibid, 2014: 207(بازگرداند 

: 1371(ر.ك.: آيتي، اند  د كه در زمان نادرشاه به اين نواحي كوچانده شدهدانن خوزستان مي
توان  نابراين ميظر دوم امروزه تقريباً ميان زبانشناسان عربي طرفداري ندارد؛ بن ).27

جغرافيايي و بعد مسافت، اين اعراب پس از مهاجرت حدوداً  موقعيتگفت با توجه به 
ن امر سبب اهميت اند و همي ارتباط چنداني نداشتههزارسالة خود با منشأ اصلي خود 

زيرا فارغ از اينكه اقوام عرب از چه  ؛)Jastrow, 1996: 95(ها است فراوان اين گويش
گردد، مسلم است كه اين  به كجا بازمي نهااند و ريشة آ زماني به جنوب خراسان آمده

برخي سو  ز يكست در جنوب خراسان ساكن هستند. به همين دليل انهااقوام قر
اند و از سوي ديگر زبان و فرهنگ آنان  هاي زبان عربي كهن را در خود نگه داشتهويژگي

ترديد  بكري، بي 1زباني  در تماس مستقيم با فارسي قرار گرفته است. در چنين محيط
ليل لازم است به همين د پيوندد؛ نيز به وقوع مي )linguistic events(رويدادهاي زباني 

  2هاي زباني توان پديده اي دربارة زبان آنان آغاز شود؛ چراكه مي گسترده پژوهشهايكه 
شايد نكتة بيني است، به آزمون گذاشت.  هايي قابل پيش كه در چنين محيط ،متعددي را

يري روند گ هاي جمعي و شدت تر اين باشد كه با توجه به غلبه و گسترش رسانهمهم
با وجود اين، تعداد  زدگي است؛ رو به فارسي سرعتبها بمهاجرت، زبان اين عر

عداد انگشتان يك دست نيز ي متمركز بر زبان و فرهنگ اين اقوام، تا كنون به تشهاپژوه
كه در خارج از ايران امروز  ،هاي مشابه عربخانه در صورتي كه دربارة محيط رسد نمي

به انجام رسيده  چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي درخوري، بسيار پژوهشهايهستند، 
براي ؛ ي عربي افغانستان، ازبكستان و نواحي مشابهشهادربارة گوي پژوهشاست؛ مانند 

جزيره  شبهي عربي خارج از شهااي كه دربارة گوي مقاله 74توان به  اي كوچك مي نمونه
اشاره كرد كه در آن حتي يك  )Weninger, 2011( ي سامينهاالمللي زبا دستنامة بيندر 

 هاي فراوان نمونهتوان  مقاله دربارة گويش عربي عربخانه نيست. از اين دست منابع مي
نيز ذكر كرد. اميد است اين مقاله آغاز معرفي اين گويش به جامعة علمي ايران  يديگر

 و خارج از ايران باشد.
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 موقعيت جغرافيايي، طوايف و زبان عربخانه،
 واقـع  جاده زاهدان و در شمال نهبنـدان  130ه عربخانه در جنوب بيرجند، كيلومتر منطق

 استشهرستان نهبندان  ،ي بخش شوسفنهاعربخانه يكي از دهستا امروزه. است شده 
اين دهستان از شمال و شمال غربي به  ) كيلومتر مربع وسعت دارد.2811كه در حدود (

غان و از شرق به دهسـتان شوسـف محـدود    شهرستان بيرجند، از جنوب به دهستان مي
ايـن  ) http://www.amar.org.ir(مرجع: هاي مركز آمار ايران  مطابق آخرين داده شود. مي

ايـن   رسـمي تعـداد  شود؛ اما در منـابع غير  و بزرگ ميآبادي كوچك  84دهستان شامل 
ماري انـد. مطـابق نتـايج سرش ـ    نيز گزارش كـرده  400و حتي بيش از  110ها را تا آبادي

، جمعيت )http://www.sci.org.ir(مركز آمار ايران  1390سال عمومي نفوس و مسكن 
 رسـمي گـزارش شـده اسـت؛ امـا در منـابع غير     نفـر   5341ساكن در دهستان عربخانه 

شود. اين جمعيت از  تخمين زده مينفر  هزار 72آن حدود  ساكن و غير ساكن جمعيت
ي خزيمـه  بهـا عبارتنـد از: عر  نهـا از آ شـود كـه برخـي    تشكيل ميطوايف متعدد عرب 

)xuzayma(خزاعـــي ، )xazā‘i( زنگـــويي ،)zanguyi(شـــيباني ، )šaybāni( عـــامري ،
)‘āmeri( ميش مست ،)miš-mast( نخعي ،)naxa‘i(  و سادات) نوربخشيهnur-baxšiya.(  

ي جنوب خراسان از نظر بهاروشن است كه امروزه عر ،با توجه به آنچه ذكر شد
دهند. گويش عربي شرق  اي يكدست و همگن را شكل نمي قومي مجموعه زباني و

شود (سراب،  مي ، كه در روستاهاي اندكي به آن صحبتشهرستان بيرجند (درميان)
كه روستاهاي  ،ي مناطق جنوب شهر بيرجند (نهبندان)شهامحمديه و جز آن) با گوي

رقي و جنوبي نيز خود ي ششهاشود، متفاوت است. هر يك از گوي متعددي را شامل مي
ي جنوبي با توجه به پراكندگي بيشتر شهاشود و اين امر در گوي هايي تقسيم مي به شاخه

 جمعيتي و تعدد كاربران بيشتر است. 
پژوهشهاي ميداني خود را بر يكي از نگارندگان در اين مقاله  ،با توجه به اين امر

اند. خسروآباد در فاصلة حدوداً  ردهيعني خسروآباد، متمركز ك آباديهاي دهستان عربخانه
به شمار و از توابع همين بخش نيز است كيلومتري شمال شرقي شوسف قرار گرفته  40
. جمعيت ساكن در آن مطابق سرشماري عمومي نفوس و مسكن مركز آمار ايران رود مي

 كه محتملاً در )http://www.sci.org.ir(نفر اعلام شده است  90حدود  1390در سال 
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اي نزديك مانند بسياري از روستاهاي ديگر نواحي كويري ايران خالي از سكنه  آينده
 -در ايرانخواهد شد. براي روشن شدن بيشتر مطلب، موقعيت جغرافيايي عربخانه 

 هاي زير نشان داده شده است: در نقشه نهبندان -خراسان جنوبي
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 لهطرح مسئ
 ي دستور زبان عربي سنتي و جديد آمده و ديدگاه غالببهااغلب كتاگونه كه در   همان

ها بيان  نحو بر آن قرار گرفته است (در ادامة مقاله برخي از اين ديدگاه دانشمندان
 ؛)Watson, 2011: 877(» ندارد 4فعل اسنادي 3زبان عربي در زمان مضارع«خواهد شد)، 

و اصطلاحاً زبان  نيستفارسي » است/ هست«در زبان عربي فعلي معادل بدين معني كه 
، زمان  6البته در زمان ماضي .است 5عربي در زمان مضارع داراي فعل اسنادي صفر

ان، ك«اي فعلي ه ، كه با ريشههايي از فعل اسنادي گونه  8و وجه امري 7مضارع منفي
 :Ben-Mamoun, 2000(د، در زبان عربي گزارش شده است شو ساخته مي» صار، ليس

هاي هستيم كه فعل. اما در گويش عربي منطقة عربخانه شاهد اين پديدة زباني )39-43
كار  ضارع بهمختلف در زمان م 9هاي فعلي ي مختلف و از ريشهتهااسنادي با ساخ

ترديد تحت تأثير  گويش بياين د. به عقيدة نگارندگان، برخي از اين افعال در رو مي
نيز مطابق الگوي فعل اسنادي در فارسي است.  نهاگرفته و ساخت آ زبان فارسي شكل

 فارسي نيز بر 10رسد ساخت جملة اسنادي علاوه بر كاربرد فعل اسنادي به نظر مي
گويش عربي تأثيرگذار است. البته لازم است يادآوري شود تأثير اين در  11ساخت جمله

هاي اسنادي نيست؛  ساخت جملة فارسي بر ساخت جمله در اين گويش، مختص جمله
 ؛17: 1385شناس و ديگران،  حق (در اين مورد ر.ك.:بلكه ساخت تمامي انواع جمله 

در گويش عربي عربخانه تحت تأثير  )18: 1390ماهوتيان،  ؛158تا  137: 1389افراشي، 
 كه خود موضوع تحقيق مستقلي است.   )Gazsi, 2011: 1015-1022( فارسي قرار گرفته

بر  را هستند كه تأثير فعل اسنادي فارسي ه، نگارندگان در پي اينمقالاين در 
كه دربارة  ،ه بررسي كنند. بخشي از اين موضوعگويش عربي عربخان 12مقولات فعلي
و  16در حوزة صرف زبان فارسي و عربي است15هاي در شناسه 14و شمار13دستگاه جنس
در حوزة  گردد ازميآن ب 17كه به ساخت جمله  و ترتيب اجزاي ،بخشي از آن

بسيار سخت هر زبان  19سطوح ءشود. گرچه هم صرف و هم نحو، جز بررسي مي18نحو
اما در اين مقاله  د؛گير كند يا تحت تأثير زبان ديگر قرار مي كه به دشواري تغيير مي است

 اي از تأثير خواهيم ديد كه در گويش عربخانه چنين اتفاقي رخ داده است. اين امر نشانه
 بسيار شديد زبان فارسي بر اين گويش عربي است.   
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 پيشينة پژوهش
 بسيار اندكي چه در ايران و چه در خارج از ايران پژوهشهايدربارة گويش عربخانه 

)، 1377توان به مقالة عباسي ( فارسي در مجموع مي پژوهشهاياست. از  شدهانجام 
)، مقالة سيدي و 1387نامة همو ( ان)، مقالة مستخرج از پاي1380نامه آموزگار ( پايان

) اشاره كرد. اغلب اين منابع توضيحاتي دربارة 1393) و كتاب كاظمي (1387ديگران (
ي ساكن جنوب بهااي و نهايتاً آداب و رسوم عر تاريخچه، تقسيمات نژادي و طايفه

اير ) بيش از س1387مقالة سيدي () و 1380نامه آموزگار ( اند. در پايان خراسان داده
ي زباني پرداخته شده است. در حد جستجوهاي نگارنده در خارج از شهامنابع به پژوه

توان  كه مي شده استانجام ندكي در معرفي و بررسي اين گويش هاي ا ايران نيز مقاله
اشاره كرد. در مورد وجود فعل  )Seeger, 2002( هاي و داده )Dahlgenn, 2005(به 

جزيره، تحقيقات قابل توجهي  بي بويژه خارج از شبهشهاي مختلف عراسنادي در گوي
 ,Jastrow, 2014( ،)Jastrow, 1995) ،(Watson(توان به  كه از آن جمله مي هست

2011) ،(Ingham, 2006(  و)Abu –Haidar, 1991 (يك از اين   اما در هيچ ؛اشاره كرد
تاري فعل اسنادي مقالات به وجود فعل اسنادي در گويش عربخانه و اصولاً تحليل ساخ

 پرداخته نشده است.
 

 جمله و فعل اسنادي در فارسي و عربي معيار
(براي نمونه اند  هاي مختلفي تعريف كرده جمله را با شيوه ،نويسان زبان فارسيدستور

؛ ناتل 8: 1384؛ وحيديان كاميار، 137: 1389؛ افراشي، 182و  17: 1385شناس و ديگران،  ر.ك.: حق
كدام جامع و مانع   كه به دلايل متعدد هيچ )992: 1364؛ همايونفرخ، 217: 1363خانلري، 

: 1387(ر.ك.: سيدي، نيست كاملتر . در زبان عربي نيز تعريف جمله  از فارسي نيست
ترين سازة  بنابراين در اين مقاله، جمله را مطابق معناي عرفي و ذهني آن بزرگ). 317

 ،گيريم كه از مجموعة كلمات آن روي هم ظر ميدر ن )24: 1380زاده،  (غلامعليزباني 
 ).17: 1385شناس و ديگران،  و حق 11: 1988(نحله، معناي كاملي در ذهن مخاطب ايجاد شود 

. جملة رود به شمار ميجملة اسنادي فارسي، يكي از انواع جملة ساده در اين زبان 
ل و كامل نيز خوانده شده ي متعدد ديگري مانند بسيط، آزاد، مادر، مستقنهاساده با عنوا

اي است كه در آن  جمله ،اما در كل مراد ما از جملة ساده ؛)79: 1376(مهيار، است 
سنادي يا غير اسنادي باشد واره يا جملة وابسته نباشد و فقط داراي يك فعل ا جمله
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 توان جملة ساده را به دو نوع تقسيم كرد كه در اين بنابراين از همان آغاز مي. (همان)
 مقاله تنها نوع اسنادي آن بررسي خواهد شد.  

 ،شود كه به آن جملة ربطي و به غلط جملة اسميه نيز گفته مي ،جملة اسنادي
ه اسمي يا ضميري اي است كه فعل آن ربطي باشد و در آن حالتي يا صفتي را ب جمله

ي نهااي هند و اروپايي و تمام زبنهامشهور است كه در زبا. )84(همان، نسبت دهند 
ي هند و اروپايي، نهابا اين تفاوت كه در زبا هستجملة اسنادي يا همان اسميه  ،سامي

ي سامي از اين رابطه خبري نهاشود و در زبا اي ارتباط داده مي مسند به مسنداليه با رابطه
(مسند) را به » مسافر«براي مثال اگر بخواهيم در زبان فارسي  ؛)318: 1387(سيدي، نيست 

فعل  ،لازم است كه در انتهاي جمله ،مسنداليه) در زمان مضارع نسبت دهيم» (او«
او مسافر «و جمله را بدين صورت كامل كنيم:  ،و نظاير آن را ذكر» است«اسنادي 

و » هو مسافرٌ«شود:  اما در زبان عربي تنها با ذكر مسنداليه و مسند جمله كامل مي». است
 . )79: 1993(حليمي، نيست نيازي دي بدين ترتيب به ذكر فعل اسنا

را به عنوان نظير و 20در اينجا برخي از متخصصان نحو عربي، برخي عناصر زباني
در  )20: 1، ج1370(اند؛ براي مثال آذرنوش  مشابهي براي فعل اسنادي فارسي ذكر كرده

؛ اما در واقع به نيستملة عربي رابطه [= فعل اسنادي] ظاهراً در ج«نويسد:  اين باره مي
 گويي تنوين ٌ يابد؛ در جملة عربي واقعيت مي كمك بازي اعراب است كه آن رابطه

 ». است است كه مقابل رابطة فارسي (= است) نشسته
 كه به ،»كان، صار و ليس«از سوي ديگر برخي از افعال عموم يا افعال ناقص نظير 

در نوع جملة اسميه  دنياز داربه منصوب (مسند)  د وكن مرفوع (مسنداليه) بسنده نمي
عبدالقاهر  به همين سبب كساني مانند ؛)209: 4،ج1386شرتوني،(گذارد تأثيري نمي

  ساخته شده» ليس و صار«، نظير هايي را كه با افعال ناقص جمله ،)13: 1380(جرجاني 
نويسد:  اين باره ميدر  )28(همان، آذرنوش  21.اسنادي آورده است -هاي اسميه در جمله

از » نيست«در عوض براي بيان  فارسي ندارد» است«يزي در مقابل اگر زبان عربي چ«
ي مضارع و آينده نهاعربي (= كان) در زما» بودن«كند ... فعل  استفاده مي» لَيس«كلمة 

رود. جملة  فارسي به كار نمي» است«گاه به جاي  شود، اما مضارع آن هيچ صرف مي
»اما  كن است در مواردي خاص به كار آيد؛جملة درستي است و مم» يكونُ طالباً أحمد

گويي تنوين در بيشتر  نيست؛» احمد دانشجو است«لة فارسي ترجمة خوبي براي جم
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نها هاي اسمي، آ گردد. در عوض براي ماضي ساختن جمله مي» است«احوال جايگزين 
دوم اثر خود نيز آورده است:  . در ج)56: 2، ج1370(آذرنوش  »كنيم تركيب مي» كان«را با 

گويي افعال ناقص (أصبح، كانَ و جز آن) نقش اصلي خود را از دست داده و براي «
، ميان نهاد و گزاره به كار اي مخصوص (كه همانا بودن و شدن) است ايجاد رابطه

» ليس«و » صار«، »كان«كند كه  نيز به اين مطلب اشاره مي )163: 1387(طبيبيان ». درو مي
را  كلي اين مشابهتالبته برخي از محققان نيز ب. ريباً معادل فعل ربطي فارسي استتق

 ).110: 1993(ر.ك.: حليمي،  كنند و با آن مخالف هستند رد مي
كه با وجود شباهت معنايي كه ميان برخي افعال ناقص (كَانَ،  بايد توجه كرد البته

فارسي وجود دارد، جايگاه قرار گرفتن اين » نيست بود، شد و«صار و لَيس) با فعل 
در زبان عربي با زبان فارسي كاملاً  نهاهاي متناظر آ جمله 22افعال و آرايش واژگاني

گونه افعال اغلب در ابتداي جمله (صار الحقُ باطلاً، كان االلهُ  متفاوت است؛ چرا كه اين
ي اغلب د؛ اما افعال اسنادي فارسآي نُ طالباً) ميبتدا (أحمد يكوعزيزاً) و گاهي پس از م
 د (حق، باطل شد؛ خداوند عزيز است). شو در انتهاي جمله ذكر مي

 
 جملة اسنادي و فعل اسنادي در عربي گويشي (غير معيار)

شـود كـه بـدون     زباني شناخته مي ،عربي معيار گونه كه پيش از اين نيز بيان شد،  همان
را به  23نظر بسياري از نحويان زايشي به اين دليلسازد و  ادي ميفعل اسنادي، جملة اسن

بـه  معيار شهاي مختلف عربي، كه غيرخود جلب كرده است؛ اما اين قاعده در مورد گوي
ي عربي، بـراي مثـال گـويش    شهاچراكه در برخي از گوي كند؛ رود، صدق نمي شمار مي

ي عربـي در افغانسـتان و حتـي گـويش بغـدادي      شـها گويقلتو در تاجيكستان، برخـي  
 ,Watson(هايي از فعل اسنادي گزارش شده اسـت. بـه گفتـة واتسـون      گونه 24مسيحي

ي همسـايه، يعنـي تركـي،    نهـا توان تأثيرپذيري از زبا در همة اين موارد مي )877 :2011
به همـين   دارند؛ 25ل اسنادي پايانيهمگي فع نهاكردي و فارسي را مشاهده كرد. اين زبا

شود؛  نقل مي 26عربي نيز فعل اسنادي پس از گزاره/ مسند شهايگوياين دليل در اغلب 
فعل اسنادي بر گزاره/ مسـند    27مانند گويش سيرت در آناتولي شهااما در برخي از گوي

 ):Jastrow, 2006: 89(شود  مقدم مي
ū-we f او در خانه است -l-bayt 



 
امه

صلن
ف

 
اي

شه
ژوه

پ
دبي

ا
 

سال
12، 

اره
شم

50، 
تان

مس
ز

 
13

94
 

  

154
��

رود؛ براي مثال در  فعل اسنادي به صورت اختياري به كار مي شهادر برخي از گوي
توان جملة اسنادي  گويش عربي مسيحي بغداد كاربرد فعل اسنادي اجباري نيست و مي

اره/ مسند را به دو صورت توليد كرد. در صورتي كه فعل اسنادي به كار رود بر گز
 :)Abu-Haidar, 1991: 122(تأكيد بيشتري وجود دارد 

 21
او (مؤنث) (حقيقتاً) زيبا 

h (است). yyi lwi yāhah yyi lwi

تو (مذكر) (حقيقتاً) باهوش 
nta šāt (هستي). γ yāknta šāt γ

اي د؛ برشو تبديل مي )encliticize(چسب  فعل اسنادي به پي شهادر برخي از گوي
 :)Ingham, 2006: 33(مثال در گويش افغاني 

 ?ism-ak iš-wa اسمت چه است؟

 .ana afγōn-inni من افغان هستم.

 :)Jastrow, 2015: 185( و ازبكي) Mardin(و در گويش مردين 
f [او] در خانه است. -l-bayt-we 

 ?hint mīn-inak تو كه هستي؟

 ,Seeger(آوري كرده است  عربخانه جمع كه سيگر از گويش عربي ،هايي نيز در داده

 خورد؛ براي مثال: چند نمونه از افعال اسنادي به چشم مي )629-646 :2002
 .mašγūl hū (uhū) او (مذكر) مشغول است.

 .mašγūl haθti (inte) تو (مؤنث) مشغول هستي.

 .miθalmān haθtin (intu) شما (مذكر) مسلمان هستيد.
ي مختلف شهاهاي مختلفي را از گوي داده ،گونه تحليلي  البته وي بدون هيچ

از يكي از چند گويش عربخانه  هاي ياد شده آميخته است. نمونه  گردآورده و در هم
 استخراج شده است. 

ي عربي نقاط مختلف فعل اسنادي از شهابنابراين روشن است كه در برخي از گوي
ي بعدي اين مقاله به بررسي شهار بخي همسايه به زبان عربي راه يافته است. دنهازبا

 ي عربي عربخانه خواهيم پرداخت.شهاانواع مختلف فعل اسنادي در يكي از گوي
پيش از بررسي موردي ساختمان هر يك از اين افعال لازم است توضيحي مختصر 

هاي فعال در آن ارائه شود؛ چرا كه اين  گويش و دستگاهاين دربارة ساختمان فعل در 



 
امه

صلن
ف

 
اي

شه
ژوه

پ
دبي

ا
 

سال
12، 

اره
شم

50، 
تان

مس
ز

 
13

94
  تأثير فعل اسنادي فارسي بر ساختمان فعل در گويش عربي عربخانه                

 

155
��

يي تهادر گويش عربخانه با گويش معيار عربي (عربي معيار يا قريشي) تفاو ها دستگاه
تحت تأثير زبان فارسي در اين گويش به وجود  تهارسد اغلب اين تفاو دارد. به نظر مي

 آمده است.
 

 هاي فعال در ساختمان فعلي گويش عربي عربخانه دستگاه
از دستگاه شمار (مفرد،  ستعبارت ا هاي فعال در ساختمان فعل عربي معيار دستگاه

(اخباري، التزامي (شرطي)،  28مثني، جمع)، دستگاه جنس (مذكر، مؤنث)، دستگاه وجه
(لازم، متعدي). بر  30(ماضي، مضارع، مستقبل)، دستگاه جهت 29امري)، دستگاه زمان

صيغه  14گيرد كه در عربي معيار  شكل مي 31گان صرفي ها، صيغه اساس اين دستگاه
صيغه در وجه اخباري كاهش  دهاست. اما در گويش عربي عربخانه اين تعداد به 

 32گان در گويش عربخانه از بين رفتن شمار مثني عامل كاهش صيغه مهمترين يابد. مي
فارسي بوده است. تأثير زبان فارسي در اين گويش است كه به احتمال زياد تحت تأثير 

كه  اي گونهبه  يش عربي عربخانه بسيار بيشتر استگان وجه امري در گو بر صيغه
گان مانند  يابد. اين صيغه صيغه كاهش مي چهارگانة عربي معيار به  چهاردهگان امر  صيغه

شكل  ،يشروند و امر غايب و متكلم در اين گو فارسي تنها براي امر مخاطب به كار مي
توان نمودار  بنابراين مي)؛ 194: 1380(آموزگار، ي شبيه است خاصي ندارد و به وجه التزام

 :كردگان عربي معيار و عربخانه ترسيم  اي زير را براي نشان دادن تفاوت صيغه مقايسه
 

 عربي عربخانه عربي معيار گان  صيغه

وجه  وجه اخباريوجه وجه 

مفرد
 

 - + + +ل شخص مفرد (مذكر و او
 + + + + دوم شخص مفرد مذكر
 + + + + دوم شخص مفرد مؤنث
 - + + + سوم شخص مفرد مذكر
 - + + + سوم شخص مفرد مؤنث

  

مثني
 - - + + دوم شخص مثناي مذكر 

 - - + + دوم شخص مثناي مؤنث
 - - + + سوم شخص مثناي مذكر
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 - - + + ؤنثسوم شخص مثناي م
  

جمع
 

 - + + +اول شخص جمع (مذكر و 
 + + + + دوم شخص جمع مذكر
 + + + + دوم شخص جمع مؤنث
 - + + + سوم شخص جمع مذكر
 - + + + سوم شخص جمع مؤنث

گويش عربي اين آيد، دستگاه جنس همچنان در  گونه كه از نمودار نيز برمي همان
البته اين امر تنها در دستگاه  بر آن تأثير چنداني نگذاشته است. فعال است و زبان فارسي

؛ افزون بر اين است  هاي اسمي مسير ديگري طي كرده فعلي رخ داده و دستگاه
تهايي بويژه در زمينة هاي وجه، زمان و جهت نيز در عربي معيار و عربخانه تفاو دستگاه

ر اين مقاله استفادة از آنجا كه د د كه خود موضوع مقالة مستقلي است وساختمان، دار
 . شود پرداخته نمي نهاد به آچنداني ندار

با توجه به آنچه گفته شد به بررسي انواع فعل اسنادي در گويش عربي عربخانه 
فعل اسنادي پردازيم. اين بررسي بر اساس وجه افعال اسنادي در سه بخش اصلي  مي

فعل اسنادي (مثبت و منفي (نهي)) و  فعل اسنادي امري(مثبت و خبري منفي)،  خبري
 شود. انجام مي التزامي

 
 فعل اسنادي خبري

 مثبت
براي ساخت فعل اسنادي خبري مثبت در گويش عربخانه از افعال اسنادي فارسي، 

شود. در ادامة مقاله به  عربي استفاده مي» كان«طور فعل   ضماير منفصل عربي و همين
 .شود ه ميپرداختبررسي ساختمان اين افعال 

 
 اول و دوم شخص از مصدر هستيدن) -. فعل اسنادي فارسي (زمان مضارع1

هاي اسنادي (اسميه) تنها به مسنداليه  جمله ،شد كه در زبان عربي بيانپيش از اين 
يا   د و بدون وجود فعل يا كلمة ربطنياز دار(مبتدا، فاعل، نهاد) و مسند (خبر) 

ة اسنادي، جمل ،اما در فارسي كند؛ اسناد را منتقل مي املاً مفهومدهندة ديگري ك اسناد
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 أنا«معني  توان دو جملة هم گيرد؛ براي مثال مي شكل نميبدون وجود فعل اسنادي 
لِّمعكه در شكل فارسي، فعل  را با يكديگر قياس، و مشاهده كرد» من معلم هستم«و » م

ربي مسنداليه و مسند به اسناددهندة دو جزء پيشين است و در شكل ع» هستم«رابط 
از  پيرويبه  عربخانهيعني گويش عربي اما در گويش مورد مطالعه  د؛نيازي نداررابط 

د. يكي از گير انواعي از افعال ربطي شكل ميهاي اسنادي لزوماً با  فارسي، جمله
هايي است كه با افعال  هاي اسنادي گويش عربخانه، جمله پركاربردترين انواع جمله

شوند. اين گونه از فعل اسنادي در گويش  ساخته مي» هست«فارسي نظير اسنادي 
به كار » هستيدن«عربخانه تنها در زمان مضارع و براي اول و دوم شخص و در معناي 

گان اين گروه از افعال اسنادي گويش عربخانه به ترتيب  رود. بنابراين صرف صيغه مي
 زير است:

 عربي عربخانه فارسي گان صيغه

شخص مفرد (مذكر و  اول
 مؤنث)

 ana rejjel/emrayya hast من مرد/ زن هستم

 enta rejjel hast تو مرد هستي دوم شخص مفرد مذكر
 ente emrayya hast-ē تو زن هستي دوم شخص مفرد مؤنث

 - - سوم شخص مفرد مذكر

 - - سوم شخص مفرد مؤنث

اول شخص جمع (مذكر و 
 مؤنث)

e ما مرد/ زن هستيم na rejjel/emrayyet 
hast-in 

 entow rejjel hast-in شما مرد هستيد دوم شخص جمع مذكر

 entan emrayyet hast-ēt شما زن هستيد دوم شخص جمع مؤنث

 - - سوم شخص جمع مذكر

 - - سوم شخص جمع مؤنث

بر اينكه آرايش واژگاني كاملاً فارسي  افزون ها اين جملهكاملاً روشن است كه در 
، فعل ربطي فارسي نيز پيوند دهندة اجزاي جمله است. تنها تفاوت چنين ساخت است

هاي صرفي  آن به كاربرد دقيق شناسه پايبند نبودناسناديي با ساخت اسنادي فارسي در 
هاي جمع و مصيغة دوم شخص مفرد مؤنث داراي  است. در اين گويش تنها صيغه

(اول شخص جمع  in-د مؤنث)، (دوم شخص مفر ē-هاي  شناسة صرفي است. شناسه
(دوم شخص جمع مؤنث) احتمالاً  ēt-(مذكر و مؤنث) و دوم شخص جمع مذكر) و 
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و  im، اول شخص جمع:  iهاي فارسي دوم شخص مفرد:  يافتة شناسه هاي تحول گونه
 .است idدوم شخص جمع: 

 
 . ضمير منفصل جانشين فعل اسنادي (هو، هي، هم، هن)2

هاي اسنادي گويش عربخانه، جانشيني يك ضمير  د رابطه در جملهگونة ديگري از كاربر
منفصل (فاعلي) به جاي فعل اسنادي است؛ اين گونه از افعال اسنادي تنها در مورد 

 ود؛ يعني درست بر خلاف گونة قبلي؛ر هاي سوم شخص مفرد و جمع به كار مي صيغه
گويش عربخانه عبارت گان صرف شدة اين گونه از افعال اسنادي  بدين تريب صيغه

 است از:
 عربي عربخانه فارسي گان صيغه

اول شخص مفرد (مذكر و 
 مؤنث)

- - 

 - - دوم شخص مفرد مذكر
 - - دوم شخص مفرد مؤنث
 zâk rejjel hu او مرد است سوم شخص مفرد مذكر

 zič emrayya hi او زن است سوم شخص مفرد مؤنث
اول شخص جمع (مذكر و 

 مؤنث)
- - 

 - - شخص جمع مذكر دوم
 - - دوم شخص جمع مؤنث
 zâlok rejjel hom آنها مرد هستند سوم شخص جمع مذكر

 zâlanč emrayyet hen آنها زن هستند سوم شخص جمع مؤنث
» هن«/ و hom» /هم«و » هست«/ جانشين hi» /هي«/ و hu» /هو« ها اين نمونهدر 

/hen / ضمير منفصل سوم » هي«و » هو«كه . روشن است است  شده» هستند«جانشين
انطباق دارد » است«و چون از نظر شخص و شمار با  استشخص مفرد مذكر و مؤنث 

نيز ضمير منفصل سوم شخص » هن«و » هم«به همين ترتيب  است؛  به جاي آن نشسته
. ستبه جاي آن نشسته ا دانطباق دار» هستند«و از آنجا كه با  و مؤنث است جمع مذكر

ضماير منفصل جانشين فعل اسنادي از نظر آوايي با ضماير منفصل  كردد توجه اما باي
 ضماير اي متفاوت است. براي روشن شدن مطلب جدول مقايسهدر نقش اصلي خودشان 
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 منفصل در نقش فعل اسنادي و در نقش اصلي ضمير آورده شده است:

عربي معيار  شخص و شمار
 (قريشي)

 عربي عربخانه 
 در نقش فعل اسنادي در نقش ضمير

اول شخص مفرد 
 - /anaانا / /anaانا / (مذكر و مؤنث)

دوم شخص مفرد 
 - /entaانت / /antaانت / مذكر

دوم شخص مفرد 
 - /enteyانتي / /antiانت / مؤنث

سوم شخص مفرد 
 /huهو / /ohowاهو / /huvaهو / مذكر

سوم شخص مفرد 
 /hiهي / /eheyاهي / /hiyaهي / مؤنث

ول شخص جمع ا
naنحن / (مذكر و مؤنث) nu/ / احناe nā/ - 

سوم شخص جمع 
 - /entowانتو / /antumانتم / مذكر

دوم شخص جمع 
 - /entanانتن / /antunnaانتن / مؤنث

سوم شخص جمع 
 /homهم / /ohomاهم / /humهم / مذكر

سوم شخص جمع 
 /henهن / /ehenاهن / /hunnaهن / مؤنث

هنگامي كه ضماير منفصل در  ،شود در گويش عربخانه ملاحظه ميگونه كه   همان
را  نهاد كه آشو ار انواعي از تحولات آوايي مي، دچرود جايگاه و نقش ضمير به كار مي

ر كند؛ اما هنگامي كه همين ضماير د از گويش عربي معيار متمايز و تا حدي دور مي
د و همان صورت پذير متري را ميرود، تحولات آوايي ك جايگاه و نقش فعل به كار مي

تواند هم دلايل تاريخي داشته باشد و  د. اين امر ميده را از خود نشان مي عربي معيار
هم غير تاريخي. از نظر تاريخي ممكن است اين نوع كاربرد ضماير به زماني بسيار دور 

ين دليل به هم ظهور نكرده بود؛بازگردد كه هنوز تحولات آوايي چنداني در اين گويش 
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اي از ضمير منفصل در نقش ضمير را  ضماير منفصل در نقش فعل مسير تحول دگرگونه
طي كرده باشد. از سوي ديگر ممكن است كاربران زبان براي تمايز ميان اين دو نوع 

 اند.  كاربرد ضماير منفصل، يكي را از تحول آوايي دور نگه داشته
نفصل به جاي فعل اسنادي، ريشه در احتمال دارد كه اين ساخت و كاررفت ضمير م

. ساختي كه در آن ضمير فصل و عماد به 1دو ساخت جملة اسمية عربي داشته باشد: 
يعني هنگامي كه خبر، جملة  خبريه . ساخت جملة2 عالم).رود (مانند: علي هو ال كار مي

ه  اسميه است و بنابراين بايد با يك ضمير به مبتدا منسوب شود (مانند: النجَاحاساس
ترديد گونة اول (ضمير فصل و عماد) به  . البته بي)98و  97: 1993(حليمي، العمل) 

كه در هر دو ضماير منفصل به كار رفته تر است؛ چرا د نظر ما بسيار شبيهساخت مور
ر (نهاد و مسند) هر رود كه مبتدا و خب است. اين گونه ضمير معمولاً هنگامي به كار مي

 د.دو معرفه باش
ر تحت تأثير كه بيشت ،ي عربخانهشهازم است گفته شود كه در برخي از گويلا

رود؛ براي  به كار مي» هست/ است«براي سوم شخص نيز فعل  است  فارسي قرار گرفته
 مثال:

 ohow rejjāl hast اُهو رِجال است: او مرد است.
 δâ ektâb hast ذاَ إكتَاب است: اين كتاب است.

به صورت يكسان » است«براي انسان و شيء فعل ها  ين نمونهاروشن است كه در 
استفاده  huنيز از فعل  شهاي كمترتحول يافته، حتي براي اشيابه كار رفته؛ اما در گوي

 شود؛ براي مثال: مي
 δâ ejteb hu ذاَ إجتب هو: اين كتاب است.

 
 . تركيب فعل اسنادي فارسي و فعل عربي3

ه در گويش عربي عربخانه، تركيب فعل اسنادي و بخشي از گونة ديگري از كاربرد رابط
 فعل عربي است. اين نوع از فعل اسنادي در گويش عربخانه دو گونه دارد:

 
 )ow-(الف) گونة اول: دوم شخص جمع 
 چسبد و  مي hastبه عنوان شناسه به فعل اسنادي  ow-در گويش عربخانه گاهي پسوند 

 براي  رود؛ به جاي فعل اسنادي به كار ميعه كلاً شخص جمع، اين مجمو در صيغة دوم
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 مثال: 
 entow fe-lbēt hast-ow إنتو في البيت هستو: شما در خانه هستيد. 

/ در جايگاه فعل ربطي قرار دارد. اين فعل مركب از hastow» /هستو« اين نمونهدر 
ن دو توا است. در مورد اين پسوند مي ow-(فعل ربطي فارسي) و پسوند » هست«

/) است كه خود entow» /إنتو«بخش پاياني ضمير منفصل  ow-. 1حدس مطرح كرد: 
بخش پاياني فعل ماضي  ow-. 2در عربي معيار است. / antum» /أنتُم«گونة تحول يافتة 

متحول شده) است  ow-تُم (مثلاً در ضرََبتُم) كه به صورت -(صيغة دوم شخص جمع: 
شود. روشن نيست كه چرا تنها در اين صيغه چنين  مي كه به فعل ربطي (اسنادي) متصل

هاي افعال ربطي گونة  تركيبي شكل گرفته است. اما بايد به آشفتگي در كاربرد شناسه
و اينكه براي اول شخص جمع مذكر و مؤنث و دوم شخص جمع مذكر هر » هستيدن«

 :كردرود، توجه  به كار مي in-دو شناسة 
اول شخص جمع (مذكر و 

 مؤنث)
e ما مرد/ زن هستيم. na rejjel/emrayyet hast-in

entow rejjel hast-in شما مرد هستيد. دوم شخص جمع مذكر

ميان اين  33بنابراين احتمال دارد چنين ساختي براي رفع نقص و ايجاد تقابل اشتقاقي
 دو صيغه شكل گرفته باشد.

 

 »شدن«عني در م» استيدن«ب) گونة دوم: 
تر است و  از گونة اول پيچيده  اسنادي فارسي و فعل عربي  يب فعلگونة دوم ترك

يي از فعل ماضي شهابه همراه بخ» است«هاي كاملتري نيز دارد. در اين گونه، فعل  صيغه
به همين دليل لازم است كه اين گونه از فعل  رود؛ به كار مي» شدن«رع در معناي يا مضا

 مان ماضي و مضارع بررسي شود.اسنادي در دو ز
 

 ماضي
همواره معناي وجود داشتن چيزي يا حالتي يا انتساب چيزي به » است«در زبان فارسي 

اي نزديك منتقل  اي به گذشته چيز ديگر را در زمان حال به صورت ممتد و اندك اشاره
دليل آن  ادامه به كه در ،/est(با تلفظ /» است«كند؛ اما در گويش عربخانه گاهي  مي

رود كه داراي معناي تحول در زمان  به كار مي» شد«گاهي به معناي  خواهيم پرداخت،
 گذشته است؛ براي مثال:
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 edem talaf esta إدم تَلفَ إست: غذا تلف شد.

» است«كه تركيبي از فعل اسنادي فارسي  داردهاي كاملي  صيغه ،اين گونه از فعل
/estها همراه با صرف فعل  بي است. اين صيغههاي مختلف ماضي عر / و صيغه»شرَِب «

 آيد: براي مقايسة بهتر در پي مي
صرف  گويش عربخانه معادل فارسي 

»در » شَرِب
 عربي معيار

 (ماضي ساده)

صرف 
در » شُرَب«

عربي 
عربخانه 

 (ماضي ساده)
اول شخص 
مفرد (مذكر 

 و مؤنث)

 / زنمن مرد
 شدم

ana rejjel/emrayya est-
ēt 

šarib-tu šorab-t 

دوم 
شخص 
 مفرد مذكر

 enta rejjel est-ēt šarib-ta تو مرد شدي

šorab-t 

دوم 
شخص 

 مفرد مؤنث

 ente emrayya est-ēte šarib-ti تو زن شدي

šorab-tey 

سوم 
شخص 
 مفرد مذكر

 zâk rejjel est-a او مرد شد

šarib-a 

šorab 

سوم 
شخص 

 مفرد مؤنث
 zič emrayya est-at او زن شد

šarib-at 

šorab-at 

اول شخص 
جمع 

(مذكر و 
 مؤنث)

ما مرد/ زن 
 شديم

e nâ rejjel/emrayyet 
est-ēna 

šarib-nâ 

šorab-na 

دوم 
شخص 

 جمع مذكر

شما مرد 
 شديد

entow rejjel est-ētow šarib-tom 

šorab-tow 
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دوم 
شخص 

 جمع مؤنث

شما زن 
 شديد

entan emrayyet est-
ētan 

šarib-
tonna 

šorab-tan 

سوم 
شخص 

 جمع مذكر

آنها مرد 
 zâlok rejjel est-aw شدند

šarib-u 

šorab-aw 

سوم 
شخص 

 جمع مؤنث
 zâlanč emrayyet est-an آنها زن شدند

šarib-na 

šorab-an 

/ (به est» /إست«، شناسة فعل اسنادي ها اين نمونهگونه كه روشن است در   همان
اسنادي در  اسة فعل ماضي غيربا شن در صيغة سوم شخص مفرد مذكر») شد«معني 

غير اسنادي تنها هاي فعل اسنادي با  اما در بقية موارد شناسه همين صيغه متفاوت است؛
ابتدايي  tو واج  estد؛ اين تفاوت نيز يا به دليل التقاي واج ف انتهايي تفاوت آوايي دار

وجود دارد و براي تلفظ  st 34خوشة صامت پاياني estشناسه است يا به دليل اينكه در 
اين افزوده شده است. بنابراين در  35هشته تر پيش از شناسه يك مصوت ميان ساده
هاي  يافتة فعل ماضي تركيب شده و صيغه هاي تحول / با شناسهestفعل / ،گان صيغه

 است.   مختلف اين گونه از فعل اسنادي عربخانه را شكل داده
گويش اين صورت آوايي آن در » است«ديگر در مورد كاربرد فعل اسنادي نكتة 

با » است«در گويش عربخانه گاهي فعل  ها نشان داده شد گونه كه در نمونه  است. همان
رود. اين تلفظ امروزه در فارسي خراسان جنوبي كاربرد ندارد و  / به كار ميestتلفظ /

 ,Shaked(است متعلق و جنوب غربي ايران هاي مركزي  از نظر تاريخي نيز به گونه

را » است«اي از كاربرد  نمونه )1268: 2، ج1380(البته احمدي گيوي  ). 454-455 :2009
/ قافيه شده و در صورتي كه جزء ferest» /فرست«دهد كه با  در شاهنامه نشان مي

تلفظ چه از تلفظ شود. به هرحال اين  /est/بايد به صورت  به شمار نرود،عيوب قافيه 
به همين حوزه، يعني جنوب  و چه متعلق ديگر وارد گويش عربخانه شده، اي ناحيه

تر اين واژه است كه در فارسي امروز جنوب خراسان باشد، نشاندهندة تلفظ بسيار قديم
 .است خراسان از ميان رفته
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 مضارع
ارع، نوعي يي از فعل مضشها/ همراه با بخest» /است«در گويش عربي عربخانه گاهي 
رود.  به كار مي» شدن«دهد كه به عنوان صرف مضارع  فعل اسنادي مضارع را شكل مي

در عربي معيار و » شرَِب«هاي اين نوع فعل اسنادي همراه با صرف مضارع فعل  صيغه
 آيد: گويش عربخانه در پي مي

» شَرِب«صرف  گويش عربخانه معادل فارسي 
 در عربي معيار

 (مضارع)

» بشُرَ«صرف 
در عربي 
عربخانه 
 (مضارع)

اول 
شخص 
مفرد 

(مذكر و 
 مؤنث)

 / زنمرد من
 موش مي

ana rejjel/emrayya a-
st-e 

a-šrab-u a-šrab 

دوم 
شخص 
 مفرد مذكر

مرد  تو
 يوش مي

enta rejjel t-est-e ta-šrab-u t-ošrab 

دوم 
شخص 

 مفرد مؤنث

زن  تو
 يوش مي

ente emrayya t-est-ēn ta-šrab-ina t-ošrab-ēn 

سوم 
شخص 
 مفرد مذكر

مرد  او
 zâk rejjel y-est-e دوش مي

ya-šrab-u y-ošrab 

سوم 
شخص 

 مفرد مؤنث
 zič emrayya t-est-e دوش ميزن  او

ta-šrab-u t-ošrab 

اول 
شخص 
جمع 

(مذكر و 
 مؤنث)

ما مرد/ زن 
 شويم مي

eḥnâ rejjel/emrayyet 
n-est-e 

na-šrab-u n-ošrab 

دوم 
شخص 

شما مرد 
 شويد مي

entow rejjel t-est-on ta-šrab-una t-ošorb-un 
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 كرجمع مذ
دوم 

شخص 
جمع 
 مؤنث

شما زن 
 شويد مي

entan emrayyet t-est-
an 

ta-šrab-na t-ošorb-an 

سوم 
شخص 

 جمع مذكر
آنها مرد 

 zâlok rejjel y-est-on شوند مي

ya-šrab-una y-ošorb-un 

سوم 
شخص 
جمع 
 مؤنث

آنها زن 
 شوند مي

zâlanč red emrayyet 
y-est-an 

ya-šrab-na y-ošorb-an 

/ همراه est» /است«فعل اسنادي فارسي  ها اين نمونهگونه كه روشن است در   همان
دو بخش از فعل مضارع عربي گونة ديگري از فعل اسنادي عربخانه را شكل داده است: 

حروف مضارعة عربي (أ  / فارسي، متناسب با هر صيغه،est» /است«. در ابتداي فعل 1
ن) قرار گرفته است. اين حروف مضارعه در گويش عربي معيار و گويش  -ي  –ت  –

» است«. پس از فعل 2 شود. بر هم منطبق ميعربخانه با تحولات آوايي مختصري كاملاً 
/estيافتة فعل مضارع عربي به آن  هاي تحول / فارسي، متناسب با هر صيغه، شناسه

. است  عربخانه را شكل دادههاي مختلف اين گونه از فعل اسنادي  صيغهافزوده شده و 
بوده  u-گونه كه قابل مشاهده است در مواردي كه شناسة مضارع عربي معيار  همان

است (اول شخص مفرد و جمع، سوم شخص مفرد مذكر و مؤنث، دوم شخص مفرد 
-ر مضارع اسنادي به حذف شده است؛ اما د u-مذكر) در مضارع غير اسنادي عربخانه 

e گان با هم منطبق است.  ها در بقية صيغه تغيير يافته است. غير از اين مورد، شناسه 
نيز در همين گروه جاي » نشد«در معناي » استيدن«هاي مختلف فعل مستقبل  صيغه

زيرا پاية تمامي افعال مستقبل عربي، همان مادة مضارع است. البته در گويش  گيرد؛ مي
») قدَ«/ (احتمالاً همان oqod» /اُقدُ«هايي مانند   گاهي قيدهاي زمان آينده يا واژه عربخانه
گيرد و  مي/ (خواستن) نيز در كنار فعل مضارع قرار erid» /إريد«هاي مختلف  و صيغه

؛ اما در مورد اين نوع افعال اسنادي )222: 1380(آموزگار، د ده زمان آينده را نشان مي
» استيدن«هاي مستقبل فعل اسنادي از  ها كاربرد ندارد. بنابراين صيغه معمولاً اين واژه

 گان مضارع آن تفاوتي ندارد. (خواهم شد، خواهي شد و ...) با صيغه
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 عربي» كان«. فعل 4
 عربي» كان«فعل  كاربردگونة ديگري از كاربرد فعل اسنادي در گويش عربي عربخانه، 

عبارت ديگر در اين نوع از كاربرد فعل  به در جايگاه فعل اسنادي فارسي است؛
در جايگاه نحوي فعل اسنادي فارسي يعني انتهاي جمله، قرار » كانَ«اسنادي، فعل 

 گيرد؛ براي مثال: مي
 zâk rejjel čen ذاك رِجل چِن: او مرد بود.

دانيم از نظر آرايش واژگاني، جايگاه افعال عموم در ابتداي جملة  گونه كه مي  همان
اما  ؛»شود در آغاز جملة اسميه وارد مياين افعال «يه است؛ به تعبير نحويان عرب اسم
(كان) در انتهاي جمله قرار گرفته و بنابراين  čenآيد، فعل  گونه كه از نمونة بالا برمي  آن

 آرايش واژگاني جمله را مطابق نحو زبان فارسي تغيير داده است. 
رود  تنها در زمان ماضي به كار مي» كان«فعل نكتة ديگر اينكه در گويش عربخانه، 

كه  كردكه از اين نظر با مفهوم اصلي اين فعل در عربي معيار انطباق دارد؛ اما بايد توجه 
ي ماضي به يك شكل به كار نهااين فعل نيز براي همة اشخاص و براي همة زما

ده و ماضي نقلي توان دست كم در دو زمان ماضي سا را مي» كان«رود. كاربرد فعل  نمي
 آيد. در پي مي نهابررسي كرد كه هر يك از آ

 الف) ماضي ساده
. كُن 1يابد:  در زمان ماضي ساده به دو صورت تحول مي» كان«فعل  ،در گويش عربخانه

/kon چنِ /2/ ؛ .čenهاي متناسب،  ها با افزوده شدن شناسه /. هر يك از اين گونه
هاي اول و دوم  / براي صيغهkon» /كُن«د. زسا هاي مختلف ماضي ساده را مي هصيغ

هاي سوم شخص. در ادامه نمودار  / براي صيغهčen» /چن«رود و  شخص به كار مي
در گويش عربي معيار و عربخانه » شرَِب«گان هر دو گونه همراه با صرف فعل  صيغه

 براي مقايسة بهتر ذكر شده است: 
 /: kon» /کُن«فعل اسنادی، ماضی ساده با  .١

» شَرِب«صرف  گويش عربخانه معادل فارسي 
 در عربي معيار
 (ماضي ساده)

صرف 
در » شُرَب«

عربي 
عربخانه 

 (ماضي ساده)
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اول شخص 
مفرد (مذكر و 

 مؤنث)

 / زنمرد من
 بودم

ana rejjel/emrayya 
kon-t 

šarib-tu šorab-t 

دوم شخص 
 مفرد مذكر

 enta rejjel kon-t šarib-ta بوديمرد  تو
šorab-t 

دوم شخص 
 مفرد مؤنث

-ente emrayya kon بوديزن  تو
te 

šarib-ti 
šorab-tey 

سوم شخص 
 - - مفرد مذكر

šarib-a 
šorab 

سوم شخص 
 - - مفرد مؤنث

šarib-at 
šorab-at 

اول شخص 
جمع (مذكر 

 و مؤنث)

ما مرد/ زن 
 بوديم

eḥna 
rejjel/emrayyet 

kon-na 

šarib-nâ 

šorab-na 

دوم شخص 
 جمع مذكر

-entow rejjel kon ما مرد بوديدش
tow 

šarib-tom 
šorab-tow 

دوم شخص 
 جمع مؤنث

 entan emrayyet شما زن بوديد
kon-tan 

šarib-tonna 
šorab-tan 

سوم شخص 
 - - جمع مذكر

šarib-u 
šorab-aw 

سوم شخص 
 šarib-na - - جمع مؤنث

šorab-an 

 /:čen» /چِن«ساده با  يماض ،يفعل اسناد. 2
ل معاد 

 فارسي

در » شَرِب«صرف  گويش عربخانه
(ماضي  عربي معيار

 ساده)

در » شُرَب«صرف 
عربخانه عربي 

 (ماضي ساده)
اول شخص 

مفرد (مذكر و 
 مؤنث)

- - šarib-tu šorab-t 

دوم شخص 
 مفرد مذكر

- - šarib-ta 
šorab-t 

 šarib-ti šorab-tey - -دوم شخص 
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 مفرد مؤنث
سوم شخص 

 مفرد مذكر
 مرد او

 zâk rejjel čen بود
šarib-a 

šorab 
سوم شخص 
 مفرد مؤنث

زن  او
 بود

zič emrayya čen-
at 

šarib-at 
šorab-at 

اول شخص 
جمع (مذكر 

 و مؤنث)

- - šarib-nâ 

šorab-na 

دوم شخص 
 جمع مذكر

- - šarib-tom 
šorab-tow 

دوم شخص 
 جمع مؤنث

- - šarib-tonna 
šorab-tan 

سوم شخص 
 جمع مذكر

ا آنه
مرد 
 بودند

zâlok rejjel čen-
au 

šarib-u 

šorab-aw 

سوم شخص 
 جمع مؤنث

آنها زن 
 بودند

zâlanč emrayyet 
čen-an 

šarib-na 
šorab-an 

براي  هاي متناسب با شناسه konفعل  ،آيد بر مي ها اين نمونهگونه كه از   همان
شخص گونة  هاي سوم رود؛ اما براي صيغه هاي اول و دوم شخص به كار مي صيغه

رود. اين تمايز مشابه تمايزي است كه  به كار مي čenيعني  ن واژهيافتة اي كاملاً تحول
(براي اول و دوم شخص) و ضماير منفصل (براي سوم شخص) در  hastميان كاربرد 

گان  اما دليل چنين تمايزي ميان صيغه نادي گونة اول (فارسي) مشاهده شد؛فعل اس
 نگارندگان روشن نيست. دوم و سوم شخص بر -اول

 ب) ماضي نقلي
پيوستگي و اتصال باشد از  ،هنگامي كه بين دو زمان گذشته و حال ،در گويش عربخانه

در زبان عربي معيار ). 213: 1380(آموزگار،  شود زمان ماضي نقلي يا حال كامل استفاده مي
دادن وقوع فعل انستقل وجود ندارد؛ بلكه براي نشهاي متمايز و م چنين زماني با صيغه

(قدَ ذَهب: رفته است) و در حالت منفي از » قد+ فعل ماضي«در حالت مثبت از تركيب 
 شود. (لما يذْهب: نرفته است) استفاده مي» لمَا+ فعل مضارع«تركيب 

  هاي مختلفي دادن اين زمان شيوهنشانعربخانه براي   هاي مختلف گويش در گونه
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همان ساختمان اسم فاعل ة اين مقاله، ساختمان ماضي نقلي . در گونة مورد مطالعهست
عل را بر وزن اين ف» كان«بدين ترتيب براي ساخت ماضي نقلي اسنادي از فعل  است؛
» چين«و با انواعي از تحول آوايي به صورت /) kâ?en(كائن / بازسازي،» فاعل«اسم 

/činاز اسم فاعل  هاي گويشي عربخانه كنند. در برخي از گونه / تلفظ ميčâyen  استفاده
 تر است.بسيار نزديك» كائن«به صورت اصلي كه  )213: 1380(آموزگار، شود  مي

هاي آن با انواع ديگر ماضي از جمله  شناسهنكتة جالب دربارة اين ساخت، تفاوت 
، هاي اين ساخت بدين معني كه شايد بتوان گفت در بسياري از صيغهماضي ساده است؛ 

گان به همراه صرف ماضي نقلي فعل  . اين صيغهنيستاي  دهندهمايزهاي ت شناسه
»جفو/ «vajf قال«و » ايستادن«/ به معناي/ «gâl براي مقايسة بهتر در » گفتن«/ به معني

 پي آمده است:
معادل  

 فارسي
 گويش عربخانه

معادل 
 فارسي

گويش 
 عربخانه

معادل 
 فارسي

گويش 
 عربخانه

اول 
شخص 
مفرد 
 مذكر

 مرد من
 ام بوده

ana rejjel čin ام  ايستاده vâjof ام گفته gâyel 

اول 
شخص 
مفرد 
 مؤنث

من زن 
 gâyl-a ام گفته vâjf-a ام  ايستاده ana emrayya čin-a ام بوده

دوم 
شخص 
مفرد 
 مذكر

مرد  تو
 gâyel اي گفته vâjof اي  ايستاده enta rejjel čin اي بوده

دوم 
شخص 
مفرد 
 مؤنث

زن  تو
 اي بوده

ente emrayya čin-a اي  ايستاده vâjf-a اي گفته gâyl-a 

سوم 
شخص 
مفرد 
 مذكر

مرد  او
 zâk rejjel čin بوده است

 ايستاده
 است

vâjof 
گفته 
 است

gâyel 
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سوم 
شخص 
مفرد 
 مؤنث

زن  او
 zič emrayya čin-a بوده است

 ايستاده
 است

vâjf-a 
گفته 
 است

gâyl-a 

اول 
شخص 
جمع 

(مذكر و 
 مؤنث)

/ ما مرد
زن 
 ايم بوده

e na 
rejjelin/emrayyet 

čin-in 
-gâyl ايم گفته vâjf-in ايم  ايستاده

in 

دوم 
شخص 
جمع 
 مذكر

شما مرد 
-gâyl ايد گفته vâjf-in ايد ايستاده entow rejjel čin-in ايد بوده

in 

دوم 
شخص 
جمع 
 مؤنث

شما زن 
 ايد بوده

entan emrayyet čin-
et 

-gâyl ايد گفته vâjf-et ايد  ايستاده
et 

سوم 
شخص 
جمع 
 مذكر

آنها مرد 
-gâyl اند گفته vojf-in اند  ايستاده zâlok rejjelin čin-in اند بوده

in 

سوم 
شخص 
جمع 
 مؤنث

آنها زن 
 اند بوده

zâlanč emrayyet 
čin-et اند  ايستاده vojf-et اند گفته gâyl-

et 

بين اول، دوم و سوم شخص هاي مفرد  در صيغه آيد بر ميگونه كه از نمودار   همان
بدين ترتيب اول،  خورد؛ ها در جنس به چشم مي ن صيغه. تنها تفاوت ميانيستتفاوتي 

و اول، دوم و  /čin/دوم و سوم شخص مفرد مذكر بر وزن اسم فاعل و بدون شناسه 
-činو به صورت / aسوم شخص مفرد مؤنث بر وزن اسم فاعل با اضافه شدن پسوند 

a /هاي جمع نيز به همين گونه است: اول شخص مذكر و  د. در صيغهرو به كار مي
مؤنث و همچنين دوم و سوم شخص جمع مذكر بر وزن اسم فاعل و با افزوده شدن 

رود. دوم و سوم شخص جمع مؤنث نيز بر  به كار مي /čin-in/ به صورت in-پسوند 
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شود. از آنجا  ته ميساخ /čin-et/به صورت  et-وزن اسم فاعل و با افزوده شدن پسوند 
پسوند  et-هاي جمع مؤنث به جاي  هاي گويشي عربخانه در صيغه كه در برخي از گونه

-ât توان  رود، مي به كار مي-et اي تحول يافته از پسوند  را گونه-ât 

 عربي (جمع مؤنث) دانست. 
 

 فعل اسنادي خبري
 منفي (فعل نفي)
ضارع مشابه است؛ زيرا در اثر وارد شيوة ساخت فعل نفي ماضي و م ،در عربي معيار

دهد. تنها  شدن پيشوند نفي بر افعال ماضي و مضارع تغييري در فعل اصلي رخ نمي
براي  رود و كدام به كار مي تفاوت ماضي و مضارع منفي پيشوندي است كه در هر

شود. در گويش عربخانه  استفاده مي» ما«و براي ماضي منفي » لا«ساخت مضارع منفي 
كه  ،رود، تنها پيشوند عربي فقط براي ساخت نهي به كار مي/ lā» /لا«نجا كه پيشوند از آ

است كه در  /mā/» ما«رود،  براي فعل نفي در ساخت افعال غير اسنادي به كار مي
علاوه بر اين  رود؛ اما ي مختلفي به كار ميتهاهاي مختلف اين گويش به صور گونه

ان فعل مضارع و ماضي نيز كاملاً با هم متفاوت و در فعل اسنادي منفي، ساختم تفاوت
. ماضي: با استفاده از 2. مضارع: با استفاده از ضماير ملكي عربي 1به دو گونه است: 

 لذا اين افعال را در دو بخش مستقل بررسي خواهيم كرد.  عربي؛ »كان«فعل 
   
 . مضارع1

به فعل مضارع متصل  /lā/» لا«در عربي معيار براي ساخت فعل نفي مضارع پيشوند 
اما در اسناد منفي مضارع گويش عربخانه از  ؛شود بدون اينكه فعل مجزوم شود مي

تنها  māشود. در گويش خسروآباد پيشوند  استفاده مي» ما«هاي مختلف پيشوند  گونه
 nēفارسي   ها از پيشوند منفي رود و در بقية صيغه در اول شخص مفرد به كار مي

د. دليل اين تمايز بر نگارندگان روشن نيست. علاوه بر اين به نظر شو استفاده مي
مستقيماً  nēشود؛ بلكه پيشوند  رسد در اين ساخت از مادة فعلي خاصي استفاده نمي مي

روشن نيست؛ اما براي  شود. دليل اين امر نيز به هيچ وجه به ضماير ملكي متصل مي
 شود: قل ميتر، ضماير ملكي اين گويش در پي نتوصيف دقيق
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ضماير ملكي در  مفرد گان صيغه
 گويش عربخانه

ضماير ملكي در  جمع گان صيغه 
 گويش عربخانه

اول شخص مفرد 
اول شخص جمع  -ē (مذكر و مؤنث)

 -na (مذكر و مؤنث)

دوم شخص مفرد 
 -âk مذكر

دوم شخص جمع 
 kom- مذكر

دوم شخص مفرد 
 -eč مؤنث

دوم شخص جمع 
 čen- مؤنث

مفرد سوم شخص 
 -hu مذكر

سوم شخص جمع 
 hom- مذكر

سوم شخص مفرد 
 -hi مؤنث

سوم شخص جمع 
 hen- مؤنث

مقاله آمده است در فعل مضارع منفي اسنادي گويش  گونه كه در ادامة  همان
گيرد و شخص فعل را نشان  ميخسروآباد، اين ضماير ملكي در جايگاه شناسه قرار 

 از: عبارت استسنادي منفي گويش فعل مضارع ااين گان  د. صيغهده مي

 غير اسنادي اسنادي 
معادل  

 فارسي

معادل  گويش عربخانه
 فارسي

نفي مضارع 
 (معيار)

نفي ماضي 
 (عربخانه)

اول 
شخص 
مفرد 
(مذكر 

و 
 مؤنث)

 mā-qâd-ē    لا اَذْهب   رومنمي mē-n-ē نيستم 

دوم 
شخص 
مفرد 
 مذكر

-nē-tâ-qâdلا تذَْهب  روينمي mē-n-âk نيستي
ē/nē-tâ-qâ 

دوم 
شخص 
مفرد 

-nē-tâ-qâdلا تذَْهبيِنَ   روينمي mē-n-eč نيستي
ēn 



 
امه

صلن
ف

 
اي

شه
ژوه

پ
دبي

ا
 

سال
12، 

اره
شم

50، 
تان

مس
ز

 
13

94
  تأثير فعل اسنادي فارسي بر ساختمان فعل در گويش عربي عربخانه                

 

173
��

 مؤنث
سوم 

شخص 
مفرد 
 مذكر

 mē-n-hu نيست

-nē-yâ-qâdلا يذْهب  رودنمي
ē/nē-yâ-qâ 

سوم 
شخص 
مفرد 
 مؤنث

 mē-hi نيست

-nē-tâ-qâdلا تذَْهب  رودنمي
ē/nē-tâ-qâ 

اول 
شخص 
جمع 
(مذكر 

و 
 نث)مؤ

-nē-nâ-qâdلا نذَْهب  رويمنمي mē-n-na نيستيم
ē/ nē-nâ-qâ 

دوم 
شخص 
جمع 
 مذكر

-nē-tâ-qâd   لا تذَْهبونَ رويدنمي mē-n-kom نيستيد
un 

دوم 
شخص 
جمع 
 مؤنث

-nē-tâ-qâdلا تذَْهبنَ  رويدنمي mē-n-čen نيستيد
an 

سوم 
شخص 
جمع 
 مذكر

 mē-n-hom نيستند

-nē-yâ-qâdبونَلا يذْه  روندنمي
un 

سوم 
شخص 
جمع 
 مؤنث

 mē-hen نيستند

-nē-yâ-qâd   لا يذْهبنَ روندنمي
an 
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خورد:  گان اسنادي منفي مضارع چند نكتة مهم آشكارا به چشم مي در مورد صيغه
و اول و دوم شخص  ها اين صيغهنخست اينكه روشن نيست به چه دليل در تمامي 

افزوده شده است. دوم اينكه  nيش از ضمير ملكي يك و پ mēمؤنث، پس از پيشوند 
هاي سوم شخص مفرد و جمع مؤنث به كار نرفته  در صيغه nروشن نيست چرا اين 

است. سوم اينكه در مقايسه با فعل منفي غير اسنادي در گويش خسروآباد، همگي 
در همة پيشوندهاي نفي تغييركرده است؛ چراكه در فعل منفي غير اسنادي پيشوند نفي 

است كه تأثير فارسي بر اين گويش را آشكار  -nēها به جز اول شخص مفرد  صيغه
است. دليل اين تمايز روشن نيست. از  -māسازد و در اول شخص نيز پيشوند نفي  مي

كاربرد دو گونه از فعل منفي غير اسنادي، شاهد  5و  4، 3، 2هاي  سوي ديگر در صيغه
ها  سنادي منفي تنها يك گونه وجود دارد. از نظر شناسهاما در فعل ا يك صيغه هستيم؛

و تنها با حرف مضارعه  استهاي فعل منفي غير اسنادي مفرد اغلب مشترك  نيز صيغه
دقت و با كاربرد ضمير ملكي در فعل منفي اسنادي اين تفكيك بد؛ اما شو جدا مياز هم 

 شود.    به جاي شناسه انجام مي
 

 . ماضي2
ماضي   ابتداي فعل به/ mā/» ما«براي ساختن فعل نفي ماضي، پيشوند در عربي معيار 

اما در گونة خسروآبادي عربخانه، اين  شود بدون اينكه فعل مجزوم شود؛ افزوده مي
توان دو  كه در مورد تحول مصوت پاياني آن مي يابد كاربرد مي mēپيشوند به صورت 

حت تأثير فرايند اماله به كسره مايل پاياني احتمالاً ت ā. مصوت 1: كرداحتمال مطرح 
 ؛ lâzem < lēzemگويش بسيار رايج است؛ براي مثال: اين شده است. اين فرايند در 

yābes < yēbes  ؛rejjâl < rejjēl  ؛nāzel < nēzel. 2 احتمال دارد مصوت .ā  پاياني
/mā ني«/ احتمالاً تحت تأثير/ «nēربرد پيشوند ساز فارسي قرار گرفته باشد. كا / منفي

ه علاوه در كند. ب در فعل غير اسنادي منفي، اين احتمال را تقويت مي nēمنفي فارسي 
به عنوان فعل پايه استفاده » كان«براي ساختن فعل اسنادي منفي از فعل  زمان ماضي

هاي اول و دوم شخص با گونة  اما از آنجا كه در ماضي سادة مثبت صيغه ؛شود مي
/konشخص با گونة / هاي سوم / صيغهčenفي نيز به همين در ماضي من شد / ساخته مي

 از: گان فعل اسنادي منفي ماضي عبارت است بدين ترتيب صيغه شود؛ ترتيب عمل مي
 /konالف) اول و دوم شخص با /
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 غير اسنادي اسنادي
معادل  

 فارسي

نفي ماضي  معادل فارسي گويش عربخانه
 (معيار)

نفي ماضي 
 (عربخانه)

اول 
خص ش

مفرد 
(مذكر و 
 مؤنث)

 mā-δahb-tu mē-qed-ēt نرفتم mē-kon-t نبودم 

دوم 
شخص 
مفرد 
 مذكر

-mā-δahab نرفتي mē-kon-te نبودي
ta 

mē-qed-ēt 

دوم 
شخص 
مفرد 
 مؤنث

-mā-δahab نرفتي mē-kon-te نبودي
ti 

mē-qed-ētē 

سوم 
شخص 
مفرد 
 مذكر

 - نبود

 mā-δahab-a mē-qed-a نرفت

سوم 
شخص 

 مفرد
 مؤنث

 - نبود

 mā-δahab-a mē-qed-at نرفت

اول 
شخص 
جمع 

(مذكر و 
 مؤنث)

-mā-δahab نرفتيم mē-kon-na نبوديم
nā 

mē-qed-ēna 

دوم 
شخص 
جمع 
 مذكر

-mā-δahab نرفتيد mē-kon-tow نبوديد
tum 

mē-qed-
ētow 
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دوم 
شخص 
جمع 
 مؤنث

-mā-δahab نرفتيد mē-kon-tan نبوديد
tunna 

mē-qed-
ētan 

سوم 
شخص 
جمع 
 مذكر

 - نبودند

-mā-δahab نرفتند
u 

mē-qed-aw 

سوم 
شخص 
جمع 
 مؤنث

 نرفتند - نبودند

mā-δahab-
na 

mē-qed-an 

 /čenب) سوم شخص با /
 غير اسنادي اسنادي

معادل  
 فارسي

معادل  گويش عربخانه
 فارسي

نفي ماضي 
 (معيار)

نفي ماضي 
 (عربخانه)

اول 
شخص 
مفرد 

(مذكر و 
 مؤنث)

 mā-δahb-tu mē-qed-ēt نرفتم - نبودم 

دوم 
شخص 
 مفرد مذكر

 mā-δahab-ta mē-qed-ēt نرفتي - نبودي

دوم 
شخص 

 مفرد مؤنث

 mā-δahab-ti mē-qed-ētē نرفتي - نبودي

سوم 
شخص 
 مفرد مذكر

 mē-čen نبود

 mā-δahab-a mē-qed-a نرفت

سوم 
 mē-čēn-at نبودشخص 

 mā-δahab-a mē-qed-at نرفت
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 مفرد مؤنث
اول 

شخص 
جمع 

(مذكر و 
 مؤنث)

 mā-δahab-nā mē-qed-ēna نرفتيم - نبوديم

دوم 
شخص 

 جمع مذكر

-mā-δahab نرفتيد - نبوديد
tum 

mē-qed-ētow 

دوم 
شخص 
جمع 
 مؤنث

-mā-δahab نرفتيد - نبوديد
tunna 

mē-qed-ētan 

سوم 
شخص 

 جمع مذكر
 mē-čēn-a نبودند

 mā-δahab-u mē-qed-aw نرفتند

سوم 
شخص 
جمع 
 مؤنث

 نرفتند mē-čēn-a نبودند

mā-δahab-na mē-qed-an 

گونه كه روشن است ساختمان فعل اسنادي ماضي منفي و مثبت به هم بسيار   همان
در گونة منفي است. اين تشابه در فعل  mēشبيه است؛ تنها تفاوت در ذكر پيشوند 

 شود.    ماضي منفي و مثبت عربي معيار نيز مشاهده مي
 

 نادي امريفعل اس
بدين معني كه در زبان فارسي  ر وجه امري نيز احتمال وقوع دارد؛فعل اسنادي د

توان  براي مثال مي كرد كه نسبتي يا حالتي را بپذيرد؛توان كسي يا چيزي را امر  مي
 است» بودن«امري (و التزامي) فعل كه وجه » باش«در اين جمله ». تو مرد باش«گفت: 

بودن را » مرد«كند كه نسبت  امر مي» تو«و به  گيرد ميقرار  در جايگاه فعل اسنادي
 بپذيرد. چنين ساختي در گويش عربي عربخانه نيز قابل مشاهده است. 
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البته ساختمان فعل امر در گويش عربخانه با عربي معيار بسيار تفاوت دارد؛ در عين 
كه در هر دو دو گويش وجود دارد؛ از جمله ايناين حال، نكات مشتركي نيز ميان 

گويش ساخت امر مخاطب (دوم شخص) با ساخت امر غايب و متكلم (اول و سوم 
تر امر  امر متكلم و غايب (يا به عبارت دقيق كردشخص) متفاوت است. اما بايد توجه 

به هر سه شخص) در عربخانه تحت تأثير فارسي داراي ساخت التزامي شده و بنابراين 
به فعل » لـَ«. توضيح اينكه در عربي معيار با افزودن نياوريم به شماربهتر است آن را امر 

شود؛ اين  ساخته مي» به لام امر«مضارع و مجزوم نمودن آن، فعل امر غايب و متكلم يا 
اي در گويش  اما چنين قاعده ساخت با ساختمان فعل التزامي بكل متفاوت است؛

يب و متكلم (اول و سوم عربخانه جاري نيست. در اين گويش براي ساختن امر غا
 شود به فعل مضارع اضافه مي» بايد«/ به معني red» /رِد«يا / erâd» /إراد«شخص) قيد 

. كافي است به )200: 1380(آموزگار، هاي جمع حذف شود  انتهايي شناسه nبدون اينكه 
/ (= momkenow» /ممكنو«/ يا šāyad» /شايد«جاي اين قيد از قيد ديگري مانند 

تبديل ) استفاده كنيم تا معني امري اين ساخت از بين برود و به ساخت التزامي احتمالاً
امر غايب و «شود؛ بنابراين روشن است كه اين نوع فعل، ساختمان مستقلي ندارد و 

: 1380(آموزگار، » متكلم در اين گويش شكل خاصي ندارد و به وجه التزامي شبيه است
ساخت «را در » امر غايب و متكلم«به همين دليل  نيز نگارندگان لذا در مقاله ؛)194

اند. با توجه به آنچه گفته شد، روشن است كه در عربخانه مانند  دهادغام كر» التزامي
 فارسي تنها براي مخاطب، ساخت امري وجود دارد. 

شود كه اولي از  / استفاده ميkun/ و /estدر اين گويش براي اسناد امري از دو فعل /
عربي است. بنابراين اسناد » كُن«يافتة  گرفته شده و دومي صورت تحول فارسي قرض

امري در گويش عربي عربخانه دو ساخت دارد: الف) فعل اسنادي فارسي (است)؛ ب) 
 عربي.» كان«فعل 

 الف) فعل اسنادي فارسي (است)
 ؛امر مخاطب در گويش عربي عربخانه ساختماني شبيه امر مخاطب در عربي معيار دارد

، به جاي حروف مضارع شود ميبدين معني كه براي ساخت آن فعل مضارع، مجزوم 
نشيند. تنها تفاوت در ساختمان فعل امر عربي معيار با عربخانه در اين  يك همزه مي

 است كه همزة آغازين در گويش عربخانه اغلب، مضموم است. ساختمان امري فعل 
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 ابق همين قاعده و به ترتيب زير است:/ نيز به جز همزة آغازين آن مطestاسنادي /
» شَرِب«صرف  گويش عربخانه معادل فارسي 

 در عربي معيار
 (امر)

» شُرَب«صرف 
در عربي 

 عربخانه (امر)
اول شخص 
مفرد (مذكر 

 و مؤنث)

- - - - 

دوم 
شخص 
 مفرد مذكر

مرد خوبي 
 شو

rejjelen ‘aynen est e-šrab o-šrab 

دوم 
شخص 

 مفرد مؤنث

-emrayten ‘aynen est شوزن خوبي 
ē 

e-šrab-i o-šorb-ē 

سوم 
شخص 
 مفرد مذكر

- - 

- - 

سوم 
شخص 

 مفرد مؤنث
- - 

- - 

اول شخص 
جمع 

(مذكر و 
 مؤنث)

- - - - 

دوم 
شخص 

 جمع مذكر

مردان خوبي 
 شويد

rejjelinon ‘aynen est-
ow 

e-šrab-u o-šorb-ow 

دوم 
شخص 

جمع مؤنث

زنان خوبي 
 شويد

emrayyeten ‘aynen 
est-an 

e-šrab-na o-šorb-an 

سوم 
شخص 

 جمع مذكر
- - 

- - 

سوم 
شخص 

جمع مؤنث
- - 

- - 
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با افزوده شدن » شدن«در معناي » استيدن«شود فعل امر از  گونه كه مشاهده مي  همان
مقايسة  جدول زير،گيرد.  / شكل ميest» /است«هاي مجزوم هر صيغه به فعل  شناسه

 :دهد نشان مي راها  بهتر تحول شناسه
در » شَرِب«صرف  گويش عربخانه معادل فارسي 

 عربي معيار
 (مضارع)

در » شُرَب«صرف 
عربخانه عربي 

 (مضارع)
دوم 

شخص 
 مفرد مذكر

مرد  تو
 يوش مي

enta rejjel t-est-
e 

ta-šrab-u t-ošrab 

دوم 
شخص 

 مفرد مؤنث

زن  تو
 يوش مي

ente emrayya t-
est-ēn 

ta-šrab-ina t-ošrab-ēn 

دوم 
شخص 

 جمع مذكر

شما مرد 
 شويد مي

entow rejjel t-
est-on 

ta-šrab-una t-ošorb-un 

دوم 
شخص 

 جمع مؤنث

شما زن 
 شويد مي

entan emrayyet 
t-est-an 

ta-šrab-na t-ošorb-an 

/ در گويش عربي عربخانه نيز estروشن است كه در ساخت امر اسنادي فارسي با /
راي ساخت فعل امر مخاطب از فعل مضارع مجزوم استفاده مانند گويش عربي معيار ب

رسد همزة مضموم آغازي  اما به نظر مي است؛ شده (به جز صيغة جمع مؤنث)
آغاز  eهاي آن با  ساختمان امر مخاطب در اين فعل به كار نرفته است؛ زيرا صيغه

بتداي فعل به ا oشود. البته اين احتمال نيز دور از ذهن نيست كه همزة آغازين  مي
/ اين دو همزه با estافزوده شده باشد؛ اما به دليل ادغام شدن در همزة مكسور آغازين /

 تلفظ شود.  eهم به صورت 
 

 عربي» كان«ب) فعل 
 . منفي (نهي). 2. مثبت؛ 1به دو صورت در فعل اسنادي امري كاربرد دارد: » كان«فعل 

 شود.  بررسي مي» كان«با  ي مثبت و منفي ساخت امريتهادر ادامه مقاله صور
 مثبت
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گونه  شود. همان ساخته مي» كُن«هاي مختلف فعل  گونة دوم فعل اسنادي امري با صيغه
امر مخاطب در گويش عربي عربخانه ساختماني شبيه امر  بيان شد،كه پيش از اين نيز 

بدين معني كه براي ساخت آن از فعل مضارع مجزوم  دارد؛ مخاطب در عربي معيار
نيز وجود دارد. در » كان«شود. اين شباهت ساختمان در اسناد امري با فعل  تفاده مياس

 اگر حرف متحرك باشد، حذف حرف مضارععربي معيار براي ساخت فعل امر، پس از 
» كان«. در مورد زلزِل ←تُزَلزِْلُ؛ عد  ←تَعد  براي مثال:  ؛صيغه امر است مانده،فعل باقي

كونْ. از آنجا كه ضمه بر واو ثقيل است، كونْ  ←نحو است: تكَونُ نيز شرايط به همين 
شود. در گويش عربخانه نيز همين ساختمان براي اسناد امري به كار  تبديل به كُن مي

 هاي آن در ذيل آمده است: رود كه صيغه مي
 عربي معيار گويش عربخانه معادل فارسي 

دوم شخص 
 مفرد مذكر

 rejjel-en ‘aynene kun kun مرد خوبي باش

دوم شخص 
 مفرد مؤنث

 emrayt-en ‘aynen kun-ē kun-i زن خوبي باش

دوم شخص 
 جمع مذكر

 erjel-en ‘aynen kun-ow kun-u مردان خوبي باشيد

دوم شخص 
 جمع مؤنث

 emrayt-en ‘aynen kun-an kun-na زنان خوبي باشيد

گويش عربخانه با عربي هاي امر مخاطب در  روشن است كه تنها تفاوت ميان صيغه
 .يستها وجود ن هاست و در بقية موارد اختلافي ميان صيغه معيار در تلفظ شناسه

 

 منفي (نهي)
فعل هاي  صيغه را پيش از »لا«حرف در عربي معيار براي ساختن فعل نهي (مخاطب) 

دهند. در گويش عربخانه نيز با استفاده از همين پيشوند فعل  ميمضارع مخاطب قرار 
(غير از صيغه  شود مجزوم ميمضارع فعل شود. در مرحلة دوم،  هي مخاطب ساخته مين

نيز ديديم، در عربي معيار و گويش » كُن«گونه كه در امر مخاطب با   همان جمع مؤنث).
عربخانه از فعل مجزوم استفاده شد؛ اما روشن نيست به چه دليل در ساختمان نهي 

شود. اين ويژگي در مورد فعل نهي  استفاده نمي مخاطب گويش عربخانه از فعل مجزوم
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به » كان«هاي فعل نهي مخاطب از فعل  بدين ترتيب صيغه / نيز صادق است؛kun» /كُن«
 ترتيب است:اين 

 عربي معيار گويش عربخانه معادل فارسي 
دوم 

شخص 
 مفرد مذكر

 rejjel-en xarâb la-t-kun lā-ta-zhab مرد بدي نباش

دوم 
شخص 

 نثمفرد مؤ

-emrayt-en ‘aynen la-t زن خوبي باش
kun-ēn 

lā-ta-zhab-i 

دوم 
شخص 

 جمع مذكر

مردان خوبي 
 باشيد

erjel-en ‘aynen la-t-kun-
on 

lā-ta-zhab-u 

دوم 
شخص 
جمع 
 مؤنث

زنان خوبي 
 باشيد

emrayt-en ‘aynen la-t-
kun-an 

lā-ta-zhab-na 

نه علاوه بر مجزوم نشدن، هاي گويش عربخا گونه كه روشن است در صيغه  همان
/ با كوتاه شدن مصوت به lā» /لا«. حرف 1خورد:  دو تفاوت آوايي نيز به چشم مي

مصوت پاياني خود را از دست  -ta. حرف مضارع 2/ درآمده است. la» /لـَ«صورت 
تشكيل داده  -la-tيك هجاي جديد به صورت  -laبا متصل شدن به پيشوند  داده،

استفاده » كان«كه در اسناد امري منفي (نهي) تنها از فعل عربي است. نكتة ديگر اين
 رود. به كار نمي estشود و گونة فارسي  مي

 

 فعل اسنادي التزامي
. اغلب اين استي فعلي مختلفي حامل وجه يا معناي التزامي تهاساخ ،در عربي معيار

ناصبه به فعل  روفد؛ براي مثال هنگامي كه حياب هاي مركب وقوع مي تها در جملهساخ
را به مضارع التزامي د و هم معناي آن كن پيوندد، هم فعل را منصوب مي مضارع مي
هاي ظاهراً  اما ساختي كه در جمله ؛ترسم بروم د: أخَاف أن أَذْهب : ميكن نزديك مي

يابد و معناي آن به التزام نزديك است، ساخت امر غايب و  سادة عربي معيار وقوع مي
 لأذْهب: بايد بروم.  متكلم است:
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در گويش عربخانه نيز مانند عربي معيار ساخت مستقل و مجزايي براي نشان دادن 
/ (= أن ناصبه)، تـ en» /إن«وجه التزامي وجود ندارد. در اين گويش نيز هنگامي كه 

/te» =) /ناي التزام را به آن د، معشو ي فارسي) و مانند آن به فعل مضارع متصل مي»تا
هاي مركب به كار  در جمله. اين افعال، همگي )217: 1380ر.ك.: آموزگار، د (كن تقل ميمن

(شايد) و  šāyadاما در گويش خسروآباد با افزودن قيدهايي مانند  رود؛ مي
momkenow آيد كه  اي ساخت جمله به وجود مي (احتمالاً) به فعل مضارع، گونه

توان اين  (بايد) باشد، مي redاگر اين قيد  توان آن را با فعل الزامي مقايسه كرد. مي
ساخت را از نظر معنايي همان امر غايب و متكلم عربي معيار نيز دانست. اين گونه 

تواند در  فعال اسنادي نيز قابل مشاهده است؛ چراكه افعال اسنادي نيز ميدر ا تهاساخ
وآباد، مانند وجوه د. وجه التزامي در افعال اسنادي گويش خسروجه التزامي به كار رو

 عربي.» كان«. فعل 2. فعل اسنادي فارسي (است)؛ 1ديگر فعلي، دو گونه دارد: 
 

 . فعل اسنادي فارسي (است)1
شود. پاية اين فعل نيز فعل  / فارسي ساخته ميestنخستين گونة فعل اسنادي التزامي با /

در گويش خسروآباد  بيان شدگونه كه پيش از اين   / است. همانestمضارع اخباري با /
(احتمالاً) به فعل مضارع،  momkenow(شايد) و  šāyadبا افزودن قيدهايي مانند 

توان آن را با فعل التزامي مقايسه كرد.  آيد كه مي اي ساخت جمله به وجود مي گونه
البته با توجه به اينكه با افزوده شدن اين قيدها هيچ تغييري در ساخت فعل رخ 

/ با ساختمان estبيني كرد كه ساختمان فعل اسنادي التزامي با / ن پيشتوا دهد، مي نمي
هاي التزامي فعل  / تفاوت چنداني ندارد. صرف صيغهestفعل مضارع اسنادي با /

 ترتيب است:اين /، به estاسنادي /
معادل  

 فارسي

» شَرِب«صرف  گويش عربخانه
 در عربي معيار

 (التزامي)

در » شُرَب«صرف 
نه عربخاعربي 

 (التزامي)
اول 

شخص 
مفرد 

(مذكر و 
 مؤنث)

/ مردبايد  من
 موش  زن

ana red 
rejjel/emrayya a-st-
e 

le-a-šreb red a-šrab 
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دوم 
شخص 
 مفرد مذكر

- enta red rejjel t-est-
e 

- red t-ošrab 

دوم 
شخص 

 مفرد مؤنث

- ente red emrayya t-
est-ēn 

- red t-ošrab-
ēn 

سوم 
شخص 
 مفرد مذكر

مرد بايد  وا
 zâk red rejjel y-est-e دوش 

le-ya-šreb red y-ošrab 

سوم 
شخص 

 مفرد مؤنث
زن بايد  او

 دوش
zič red emrayya t-

est-e 

le-ta-šreb red t-ošrab 

اول 
شخص 
جمع 

(مذكر و 
 مؤنث)

ما بايد مرد/ 
 شويم زن 

eḥnâ red 
rejjel/emrayyet n-

est-e 

le-na-šreb red n-ošrab 

دوم 
 شخص

 جمع مذكر

- entow red rejjel t-
est-on 

- red t-ošorb-
un 

دوم 
شخص 
جمع 
 مؤنث

- entan red emrayyet 
t-est-an 

- red t-ošorb-
an 

سوم 
شخص 

 جمع مذكر
آنها بايد مرد 

 zâlok rejjel y-est-on شوند 

le-ya-šreb-
u 

red y-ošorb-
un 

سوم 
شخص 
جمع 
 مؤنث

آنها بايد زن 
 شوند

zâlanč red emrayyet 
y-est-an 

le-ya-šreb-
na 

red y-ošorb-
an 

اسنادي نيز مانند ساخت مضارع در التزامي  گونه كه روشن است در ساخت همان
كه  e(أشرُب، نشَرُب، يشرُب، تشَرُب) همچنان مصوت  uهاي مختوم به انتهاي فعل
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هاي جمع  صيغهشود؛ افزون بر اين در  است، ديده مي eبه  o/uاحتمالاً حاصل تحول 
رود. لازم است يادآوري شود  و همچنان به كار مي شود ميپاياني حذف ن nاسنادي نيز 

 redپاياني از افعال غير اسنادي مضارع اين گويش (مانند صيغة  uكه حذف مصوت 

a-šrabها نيست؛ بلكه در وجه اخباري هم اين  ) دليل بر مجزوم شدن اين صيغه
  د.  رو به كار مي ا بدون مصوت پايانيه صيغه
 

 عربي » كان«. فعل 2
/ به عنوان فعل اسنادي به دو صورت در ساخت التزامي به كار kāna» /كان«فعل 

/ فارسي فعل منفي estرود: الف) مثبت؛ ب) منفي. روشن نيست به چه دليل از فعل / مي
مي با ي مثبت و منفي ساخت التزاتهاالتزامي ساخته نشده است. در ادامه مقاله صور

 شود.  بررسي مي» كان«
 الف) مثبت

 شود؛ / عربي ساخته ميkāna» /كان«دومين گونة فعل اسنادي التزامي با فعل ناقص 
(شايد)  šāyad(بايد)،  redنيز قيدهايي مانند » كان«مانند بخش قبل در ساخت التزامي با 

جمله به  اي ساخت گونه شود و مي(احتمالاً) به فعل مضارع افزوده  momkenowو 
اين ها به  توان آن را با فعل التزامي مقايسه كرد.  صرف اين صيغه آيد كه مي وجود مي

 ترتيب است:
صرف  گويش عربخانه معادل فارسي 

»در » شَرِب
 عربي معيار
 (مضارع)

صرف 
در » شُرَب«

عربي 
عربخانه 
 (مضارع)

اول شخص 
مفرد (مذكر و 

 مؤنث)

 / زنمرد بايد من
 خوبي باشم

ana red 
rejjel/emrayten ‘ayn 
a-kun 

a-šrab-u a-šrab 

دوم شخص 
 مفرد مذكر

خوبي مرد بايد  تو
 باشي

enta red rejjelen 
‘aynen et-kun 

ta-šrab-u t-ošrab 

دوم شخص 
 مفرد مؤنث

خوبي زن بايد  تو
 باشي

ente red emrayten 
‘aynen et-kun-ēn 

ta-šrab-
ina 

t-ošrab-
ēn 

 zâk red rejjelen ya-šrab-u y-ošrab خوبي مردبايد  اوسوم شخص 



 
امه

صلن
ف

 
اي

شه
ژوه

پ
دبي

ا
 

سال
12، 

اره
شم

50، 
تان

مس
ز

 
13

94
 

  

186
��

 aynen ye-kun‘ باشد مفرد مذكر

سوم شخص 
 مفرد مؤنث

بايد زن خوبي  او
 باشد

zič red emrayten 
‘aynen et-kun 

ta-šrab-u t-ošrab 

اول شخص 
جمع (مذكر و 

 مؤنث)

ما بايد مردان/ 
 زنان خوبي باشيم

eḥnâ red 
rejjel/emrayyeten 
‘aynen en-kun 

na-šrab-u n-ošrab 

دوم شخص 
 جمع مذكر

شما بايد مردان 
 خوبي باشيد

entow red rejjelinen 
‘aynen et-kun-on 

ta-šrab-
una 

t-ošorb-
un 

دوم شخص 
 جمع مؤنث

شما بايد زنان 
 خوبي باشيد

entan red 
emrayyeten ‘aynen 
et-kun-an 

ta-šrab-na t-ošorb-
an 

سوم شخص 
 جمع مذكر

ردان آنها بايد م
 خوبي باشند

zâlok red rejjelinen 
‘aynen ye-kun-on 

ya-šrab-
una 

y-ošorb-
un 

سوم شخص 
 جمع مؤنث

آنها بايد زنان 
 خوبي باشند

zâlanč red 
emrayyeten ‘aynen 
ye-kun-an 

ya-šrab-
na 

y-ošorb-
an 

شود در اين ساخت به دليل يا دلايلي كه روشن نيست،  گونه كه مشاهده مي  همان
درآمده است. ممكن است اين  -etبا نوعي تحول آوايي به صورت  -tرف مضارعة ح

 تحول به دلايل آوايي رخ داده باشد.
 ب) منفي

بنابراين مانند گونة مثبت،  منفي با مثبت تفاوت چنداني ندارد؛ساختمان فعل التزامي 
هاي جمع  اسهانتهايي شن nبدون اينكه  دشو / به فعل مضارع اضافه ميredقيودي نظير /

رو هستيم، پيش از قيود  حذف شود. البته در اين ساخت از آنجا كه با فعل منفي روبه
نفي نيز در ساختمان فعل شود تا معناي م نيز افزوده مي -mēساز  مورد نظر پيشوند منفي

(نبايد) در  mē-red(بايد) در گونة منفي به صورت  redبراي مثال قيد  وارد شود؛
 از: عبارت است »كان«هاي فعل التزامي مضارع منفي از  آيد. صيغه مي
 

صرف  گويش عربخانه معادل فارسي 
»در » شَرِب

 عربي معيار
 (مضارع)

صرف 
در » شُرَب«

عربخانه عربي 
 (مضارع)

اول شخص 
مفرد (مذكر و 

(مذكر و  من
 بد مؤنث) نبايد

ana mē-red xarâb a-
kun 

a-šrab-u a-šrab 
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   باشم مؤنث)
 دوم شخص
 مفرد مذكر

(مذكر) نبايد  تو
 بد باشي

enta mē-red xarâb et-
kun 

ta-šrab-u t-ošrab 

دوم شخص 
 مفرد مؤنث

(مؤنث)  تو
 نبايد بد باشي

ente mē-red xarâb et-
kun-ēn 

ta-šrab-ina t-ošrab-ēn 

سوم شخص 
 مفرد مذكر

(مذكر) نبايد  او
 باشد بد

zâk mē-red xarâb ye-
kun 

ya-šrab-u y-ošrab 

سوم شخص 
 مفرد مؤنث

(مؤنث) نبايد  او
 بد باشد

zič mē-red xarâb et-
kun 

ta-šrab-u t-ošrab 

اول شخص 
جمع (مذكر 

 و مؤنث)

ما (مذكر و 
مؤنث) نبايد بد 

 باشيم

e nâ mē-red xarâb en-
kun 

na-šrab-u n-ošrab 

دوم شخص 
 جمع مذكر

شما (مذكر) 
 نبايد بد باشيد

entow mē-red xarâb 
et-kun-on 

ta-šrab-
una 

t-ošorb-un 

دوم شخص 
 جمع مؤنث

شما (مؤنث) 
 نبايد بد باشيد

entan mē-red xarâb et-
kun-an 

ta-šrab-na t-ošorb-an 

سوم شخص 
 جمع مذكر

آنها (مذكر) 
 نبايد بد باشند

zâlok mē-red xarâb 
ye-kun-on 

ya-šrab-
una 

y-ošorb-
un 

سوم شخص 
 جمع مؤنث

آنها (مؤنث) 
 بد باشندنبايد 

zâlanč mē-red xarâb 
ye-kun-an 

ya-šrab-na y-ošorb-
an 

 
 نتيجه

با توجه به آنچه در مقاله آمده، روشن است كه زبان عربي در زمان ماضي (كان، 
هايي از فعل اسنادي است؛ اما ساختمان  راي گونهصار،...) و مضارع منفي (ليس) دا

؛ به هاي اسنادي بسيار متفاوت استنادي در گويش عربخانه با اين فعلهاي اسفعل
كاربرد دارد در گويش  هاي عموم يا ناقص با شكلي كه در عربي معيارعبارت ديگر فعل

يعني چه از نظر آرايش واژگاني و چه از نظر كاربرد، افعال  شود؛ عربخانه ديده نمي
اخير . دو فعل ي اسنادي عربخانه متفاوت استهابا فعل» كان، صار و ليس«قص عربي نا

نيز با تحولات آوايي شديد، تنها » كان«د. رو اصولاً در عربخانه به كار نمي(صار و ليس) 
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ي اسنادي در انتهاي جمله و در جايگاه فعل اسنادي فارسي به كار تهادر برخي ساخ
 رود. مي

توان  آنچه به طور كلي دربارة ساختمان افعال اسنادي در گويش عربي عربخانه مي
هاي اسنادي كاملاً تحت تأثير فعل اسنادي زبان فارسي اين فعل ه اغلبگفت اين است ك

اما در افعال  امكانات زبان عربي شكل گرفته است؛نيز با توجه به برخي  نهاو برخي از آ
اين شود. بر همين اساس در گويش عربخانه افعال اسنادي به  منفي از افعال فارسي نمي

 د:شو شها ساخته ميرو
. فعل اسنادي 1اختمان است: داراي چهار س دي در وجه خبريفعل اسنا الف)

كيب فعل اسنادي فارسي و . تر3 ر منفصل جانشين فعل اسنادي فارسي. ضمي2 فارسي
عربي. فعل اسنادي فارسي  تنها در زمان مضارع و براي اول و » كان«. فعل 4 فعل عربي

نشين فعل اسنادي رود. ضمير منفصل جا به كار مي» هستيدن«دوم شخص از مصدر 
رود؛  هاي سوم شخص مفرد و جمع به كار مي (هو، هي، هم، هن) تنها در مورد صيغه

يعني درست بر خلاف گونة قبلي. تركيب فعل اسنادي فارسي و فعل عربي در گويش 
در » استيدن«)، گونة دوم: ow-عربخانه دو گونه دارد: گونة اول: دوم شخص جمع (

تري نيز دارد. در هاي كامل است و صيغه تر بسيار پيچيده ولكه از گونة ا» شدن«معني 
به » شدن«يي از فعل ماضي يا مضارع در معناي شهابه همراه بخ» است«اين گونه، فعل 

بدين  شود؛ رود. اين گونه از فعل اسنادي در دو زمان ماضي و مضارع بررسي مي كار مي
يعني انتهاي جمله را اشغال  سي، جايگاه نحوي فعل اسنادي فار»كانَ«ترتيب كه فعل 

كم در دو زمان ماضي ساده و  توان دست را مي در اين جايگاه» كان«كند. كاربرد فعل  مي
. كُن 1يابد:  ماضي نقلي بررسي كرد. گونة ماضي سادة آن به دو صورت تحول مي

/kon چنِ /2/ ؛ .čenهاي متناسب،  ها با افزوده شدن شناسه /. هر يك از اين گونه
هاي اول و دوم  / براي صيغهkon» /كُن«د. ساز هاي مختلف ماضي ساده را مي هيغص

گونة ماضي نقلي.  هاي سوم شخص / براي صيغهčen» /چن«رود و  شخص به كار مي
بدين ترتيب براي ساخت ماضي نقلي  همان ساختمان اسم فاعل است؛ ساختمان فعل

/) و با kâ?en(كائن / بازسازي،» علفا«ا بر وزن اسم اين فعل ر» كان«اسنادي از فعل 
كنند. در فعل اسنادي خبري  / تلفظ ميčin» /چين«انواعي از تحول آوايي به صورت 

/ است كه در mā» /ما«رود،  منفي (فعل نفي) تنها پيشوندي كه براي فعل نفي به كار مي
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اين  رود؛ اما علاوه بر مي ي مختلفي به كارتهاهاي مختلف اين گويش به صور گونه
فاوت و در فعل اسنادي منفي، ساختمان فعل مضارع و ماضي نيز كاملاً با هم مت تفاوت

» كان«با استفاده از فعل  . ماضي2. مضارع با استفاده از ضماير ملكي 1به دو گونه است: 
/ čenو سوم شخص با // konدوم شخص با / -عربي. گونة ماضي خود دو گونة اول

  دارد.
در گويش عربي عربخانه دو ساخت دارد: الف) فعل وجه امري  ب) فعل اسنادي در

 خود به دو صورت مثبت و» كان«عربي. فعل » كان«اسنادي فارسي (است)؛ ب) فعل 
 رود.  منفي به كار مي

(شايد) و  šāyadبا افزودن قيدهايي مانند ج) فعل اسنادي در وجه التزامي 
momkenow يرد و مانند دو وجه پيشين، دو گونه گ (احتمالاً) به فعل مضارع، شكل مي

 عربي.» كان«. فعل 2. فعل اسنادي فارسي (است)؛ 1دارد: 
/ estبا ساختمان فعل مضارع اسنادي با / فعل اسنادي فارسي (است) از نظر ساخت

رود: الف)  لتزامي به كار ميبه دو صورت در ساخت ا» كان« تفاوت چنداني ندارد.  فعل
با  -tساخت به دليل يا دلايلي كه روشن نيست، حرف مضارعة  ب) منفي. در اين مثبت

درآمده است. از سوي ديگر در ساختمان فعل التزامي  -etنوعي تحول آوايي به صورت 
شود تا معناي منفي  نيز افزوده مي -mēساز  منفي پيش از قيود مورد نظر پيشوند منفي

 نيز در ساختمان فعل وارد شود. 
 

 نوشت پي
1. language situation 
2. linguistic phenomena 
3. present tense 
4. copula verb 
5. null copula 
6. past tense 
7. present tense negative 
8.  imperative 
9. verbal root 
10. predicative sentence 
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11. sentence structure 
12. verbal categories 
13. system of gender 
14. system of number 
15. determinatives 
16. morphology 
17. order of sentence 
18. syntax 
19.  level 
20. linguistic element 

هايي كه با افعال مقاربه (نظير كاد، اوشك و جز آن) ساخته  ست يادآوري شود كه جملهلازم ا .21
كه خبر آنها لزوماً بايد فعل مضارع باشد ؛ چرااستشود از اين قاعده جدا  مي

براي  ؛، اسنادي نيسترود به شمار مي) و بنابراين گرچه اسميه 213: 4ج ،1386شرتوني،(
   ».كادت الشمس تطلع«مثال: 

22. word order 
23. generative syntactician 
24.  Christian Baghdad 
25. final copula 
26.  predicate 
27. Anatolian dialect of Siirt 
28. system of mood  
29. system of tense 
30. system of voice 
31. inflectional paradigm 
32. dual 
33. derivational opposition 
34. final consonant cluster 
35. anaptyctic 

 منابع
 .1370ج، تهران: مركز نشر دانشگاهي،  2؛ آموزش زبان عربيآذرنوش، آذرتاش؛ 

؛ ترجمة يحيي مدرسي؛ تهران: پژوهشگاه علوم درآمدي بر زبانشناسي تاريخيآرلاتو، آنتوني؛ 
 .1384انساني و مطالعات فرهنگي، 



 
امه

صلن
ف

 
اي

شه
ژوه

پ
دبي

ا
 

سال
12، 

اره
شم

50، 
تان

مس
ز

 
13

94
  تأثير فعل اسنادي فارسي بر ساختمان فعل در گويش عربي عربخانه                

 

191
��

؛ ي كلاسيكبررسي گويش عربي منطقة عربخانه و مقايسة آن با عربآموزگار، يوسف؛ 
نامة كارشناسي ارشد، به راهنمايي حامد صدقي، تهران: دانشكدة ادبيات و علوم  پايان

 .1380انساني دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز،

دو فصلنامه ، )»(منطقة عربخانه مختصر اعراب جنوب خراسان ةتاريخچ«آموزگار، يوسف؛ 
 .49تا  17)، ص 1387 ابستانبهار و ت( 6، ش 4س  ؛ادبو  فرهنگ ةپژوهشنام

؛ مشهد: دانشگاه بهارستان در تاريخ و تراجم رجال قاينات و قهستانآيتي، محمدحسين؛ 
 .1371فردوسي، 

 .1380ج، تهران: قطره،  2؛ دستور تاريخي فعلاحمدي گيوي، حسن؛ 
ن آثار ملي ؛ به اهتمام عبداالله انوار؛ تهران: انجمجهانگشاي نادريخان؛  استرآبادي، ميرزا مهدي

 .1341ايران، 

؛ تهران: سمت (سازمان تهيه و تدوين كتب علوم انساني ساخت زبان فارسيافراشي، آزيتا؛ 
 .1389ها)،  دانشگاه

 .1364(بخش ايران)؛ ترجمة آذرتاش آذرنوش؛ تهران، سروش،  البلدان فتوحبلاذري؛ 

 . 1953، قاهره، 7؛ جمجمع اللغة العربيهالجارم، علي؛ 
 .1380؛ تسهيل افضل دهمرده نژاد؛ تربت جام: شيخ احمد جام، نحو ميرعبدالقاهر؛ جرجاني، 

؛ تهران: شركت چاپ و نشر كتابهاي دستور زبان فارسيمحمد وديگران؛  شناس، علي حق
 .1385درسي ايران، 

؛ الكويت: الجامعة مقارنة بين النحو العربي و النحو الفارسيالدين؛  حليمي، احمد كمال
 .1993الكويت، 

؛ ترجمة حسين سيدي؛ مشهد: انتشارات دانشگاه شناسي تطبيقي زبانالسامرايي، ابراهيم؛ 
 .1376فردوسي، 

 .1387؛ مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسي، شناختي به نحو عربي رويكرد زبانسيدي، حسين؛ 
، مجلة تخصصي زبان »بررسي گويش عربي جنوب خراسان«سيدي، حسين و اسماعيل جاني؛ 

 ).1387(زمستان  163ادبيات دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد؛ ش و 

؛ تهران: پژوهشگاه علوم انساني و برابرهاي دستوري در عربي و فارسيطبيبيان، حميد؛ 
 .1387مطالعات فرهنگي، 
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(خراسان شناسي)؛  ديار آفتاب، در »پيشينة تاريخي اعراب جنوب خراسان«االله؛  عباسي، حبيب
 .35تا  31، ص 1377گار، تهران: روز

؛ ترجمة هادي انصاري؛ تهران: مهاجرت قبائل عربي در صدر اسلامعلي، صالح احمد؛ 
پژوهشكده حوزه و و  دانشگاهها (سمت) انساني  علوم   كتب  و تدوين مطالعه   سازمان
 .1387، دانشگاه

 .1380؛ تهران: احياء كتاب، ساخت زبان فارسيزاده، خسرو؛  غلامعلي
 .1393؛ تهران: سيماي دوست، تاريخ عربخانهي، محمد ايوب؛ كاظم

؛ ترجمة مهدي سمائي؛ تهران: شناسي دستور زبان فارسي از ديدگاه ردهماهوتيان، شهرزاد؛ 
 .1390مركز، 

 .1376؛ تهران: ميترا، فرهنگ دستوريمهيار، محمد؛ 
 .1369؛ تهران: نسل دانش، ها و طوايف عشايري خراسان ايلميرنيا، علي؛ 

 .1363؛ تهران: بابك، دستور زبان فارسيناتل خانلري، پرويز؛ 
 .1380ج، تهران: فرهنگ نشر نو،  3؛ تاريخ زبان فارسيــــــــــــــــــ؛ 
 .1988؛ دارالنهضة العربية، مدخل الي دراسة الجملة العربيةنحله، محمود احمد؛ 

 .1384 ؛ تهران: سمت،1دستور زبان فارسيوحيديان كاميار، تقي؛ 
 .1364؛ تهران: مؤسسة مطبوعاتي علمي، دستور جامع زبان فارسيهمايونفرخ، عبدالرحيم؛ 
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